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بــا  كرده‌انــد  تــاش‌  پيوســته‌  اســتعماری‌  قدرت‌هــای‌ 

تحقيــر باورهــا، اعتقــادات‌ و اســتعدادهای‌ ملــت‌ ايــران‌، 

در  را  مســتقل‌  هويتــی‌  داشــتن‌  و  خودبــاوری‌  احســاس‌ 

ط بــر منافــع‌ 
ّ

او از بيــن‌ ببرنــد و راه‌ خــود را بــرای‌ ادامــه‌ تســل

ايــن‌ ملــت‌ همــوار كننــد امــا انقــاب‌ اســامی‌ ايــن‌ ســد 

را شكســت‌ و راه‌ حركــت‌ بــه ســمت‌ اســتقلال‌ كشــور و 

گشــود. را  ملــت‌  اســتعدادهای‌  شــكوفايی‌ 

بیانات رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ 

 در ديدار نمايندگان‌ دانش‌آموزان‌ عضو انجمن‌های‌ اسلامی‌ دانش‌آموزان‌؛

 مورخ: 1381/06/26

پـیام امین 





دعوی مکـــن کـــه برتـــرم از دیگران بـــه علم

چـــون کبـــر کـــردی از همـــه دونـــان فروتری


را تفســـیرگوی  عالـــم  بگـــوی  مـــن  از 

مفســـری نـــادان  نکوشـــی  عمـــل  در  گـــر 


عمـــل مگـــر  ندانـــم  علـــم  درخـــت  بـــار 

بی‌بـــری شـــاخ  نکنـــی  عمـــل  اگـــر  علـــم  بـــا 

  
ادب و  جوانمـــردی  و  آدمیتســـت  علـــم 

بـــه صـــورت انســـان مصـــوری ورنـــی ددی، 


از صـــد کیـــی بـــه جـــای نیـــاورده شـــرط علم

دیگـــری علـــم  طلـــب  در  جـــاه  حـــب  وز 


فایـــده چـــه  نبنـــدی  کار  کـــه  را  علـــم  هـــر 

بنگـــری کـــه  آخـــر  بـــود  آن  بـــرای  از  چشـــم 

سعدی

م مگر عمل دا�ن �ت علم �ن ار در�خ �ب



نقل است که حضرت فاطمه معصومه؟عها؟ در شش‌سالگی در نبود پدر 

به ســؤالات مکتوب برخی شــیعیان که از راه دور برای استفاده از محضر 

امام‌کاظــم؟ع؟ آمــده بودنــد پاســخ داد و چون امام در مســیر بازگشــت با 

کاروانیان برخورد کرد و ماجرای پاسخ‌های دختر شش‌ساله‌اش را شنید 

و خط زیبای او را دید فرمود: 
اســت.1 گفتــه  درســت  را  همــه  بــرود؛  قربانــش  بــه  بابــا 

غان 
ّ
این روایت از چند جهت جالب توجه است؛ به‌خصوص برای ما مبل

طرح امین که سروکارمان با کودکان یا نوجوانان است:

1 حضــرت در شش‌ســالگی پاســخ هــا را مکتــوب فرمودنــد؛ یعنــی در 

شش‌سالگی هم با خواندن و هم با نوشتن آشنا بودند؛

- لبنـان، 1403 ه.ق، ج60،  العربـی، بیـروت  التـراث  الأنـوار، محمدباقـر مجلسـی، دار إحيـاء  1. بحـار 
کبـر مهدی‌پـور، سـیمای دوسـت، 1373، ص170، به‌نقـل از  ص216؛ کریمـۀ اهل‌بیـت؟عهم؟، علی‌ا

کشف اللِئالی که به‌صورت مخطوط در کتابخانۀ شوشتری‌های نجف اشرف وجود دارد.

محمود مقدمی



2 قطعاً ســؤالات مراجعان پرســش‌های عادی نبوده اســت؛ زیرا معمولاً 

در شــهرهای خودشــان نمایندگانی ازطرف امام بودند که پاســخ سؤالات 

معمول را بدهند؛ 

3 حضــرت معصومــه؟عها؟ در شش‌ســالگی بــه ایــن ســؤالات پیچیــده 

پاسخ داده‌اند؛

4 هرچند در روایت مطلبی راجع‌به حضور یا عدم حضور امام رضا؟ع؟ 

، امام رضا؟عهم؟ حاضر باشــند  نیســت، ولی علی‌القاعده باید در نبود پدر

)بنا بر برخی نقل‌ها امام کاظم؟ع؟ در سفر حج بوده‌اند( و ظاهراً با بودن 

امــام رضــا؟ع؟، حضرت معصومه؟سها؟ ایــن جرئت و توان را داشــته که به 

سؤالات پاسخ دهد؛

زبــان  از  دختــر  بــرای  فدایــش«  بــه  »پــدرش  عبــارتِ   5

؟ص؟ و امامِ معصومْ تنها یک واکنش احساسی  پیامبر

و عاطفــی درقبال دختر نیســت؛ بلکــه ترویج نوعی 

سبک و شیوۀ زندگی در روابط خانوادگی است 

کــه اولیــای خــدا در عصــر جاهلــی کــه 

دختر را مایۀ ننگ می‌دانستند، 
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کــرام و احتــرام را در  کیــد می‌کردند تا روشــی تــازه توأم با ا به‌عمــد بــر آن تأ

برخورد با دخترِ تحقیرشدۀ آن روزگار پایه‌گذاری کنند؛

6 نکتــۀ جالــب اعتمادبه‌نفــسِ حضــرت معصومــه؟عها؟ در آن ســن و 

اعتماد شیعیان به ایشان در آن زمان بوده است.

بــه نظر می‌رســد این ویژگی‌هــا و ویژگی‌های فراوان دیگــری که در زندگی 

این بانوی بزرگوار وجود دارد می‌تواند گنج سرشاری باشد برای الگوگیری 

و ارائۀ سرمشــق زندگی برای خودمان و برای دانش‌آموزانی که قرار اســت 

تحت تربیت ما باشند.

چه خوب است از همین ابتدای سال تحصیلی که تقریباً مصادف با ایام 

سوگواری آن بانوی عظیم‌الشأن است، با توصیف درست و ماهرانه از این 

شفیعۀ روز جزا، خودمان را و دانش‌آموزانمان را در معرض شفاعت آن حضرت 

قرار دهیم. یادمان باشــد و به دانش‌آموزان نیز یادآوری کنیم که ده‌ها ســال 

قبل‌از تولد این بانوی باکرامت، امام‌صادق؟ع؟ خبر تولد او را که قرار است 

ا شِیعَتِِي   بِشَفَاعَتِِهَ
ُ

شفیع همۀ شیعیان باشد، داده بود و فرموده بود: »وَ تَدْخُل

عِهِمْ«1 و هنوز امام‌کاظم؟ع؟ ازدواج نکرده بود که به او گفته‌ شــد: جْْمَ
َ
ةَ بِأ نَّ َ  الْجْ

ةٌ مِنْ وُلْدِي اسْـمُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُوسَـى وَ تُدْخَلُ بِشَـفَاعَتِهَا 
َ
1. امام‌صادق؟ع؟ فرمود: »تُقْبَضُ فِيهَا امْرَأ

جْمَعِهِـمْ؛ در شـهر قـم زنـی از فرزنـدان مـن رحلـت می کنـد که نـام او فاطمه، دختر 
َ
ـةَ بِأ شِـيعَتِي الْجَنَّ
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 قــرار اســت در آینــده دختری داشــته باشــی که منشــأ آثار و بــرکات فراوانی 
خواهد بود و »حرم او در قم حرمِ اهل‌بیت؟عهم؟ خواهد بود.«1

پس سزاوار است اولین مشق ما 

برای کودکان و نوجوانان مشقِ 

عشــق بــه خانــدان عصمــت 

و طهــارت؟عهم؟، به‌ویــژه این 

مه، باشد.
َّ
عالمۀ غیرمعل

موسی بن جعفر؟عهم؟، است و تمام شیعیان من )که شایستۀ شفاعت باشند( با شفاعت این خانم 
وارد بهشت می شوند« )بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج57، ص228(.

مِيـرِ 
َ
سُـولِ؟ص؟ حَرَمـاً وَ هُـوَ الْمَدِينَـةُ وَ إِنَّ لِِأ ـةُ وَ إِنَّ لِلرَّ

َ
ِ حَرَمـاً وَ هُـوَ مَكّ

1 . امام‌صـادق؟ع؟ فرمـود: »إِنَّ لِِلَّهَّ
ى  دِي تُسَمَّ

َ
وْلَا

َ
ةٌ مِنْ أ

َ
الْمُؤْمِنِينَ؟ع؟حَرَماً وَ هُوَ الْكُوفَةُ وَ إِنَّ لَنَا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ وَ سَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأ

نْ يُولَدَ الْكَاظِمُ؟ع؟؛ 
َ
مُ مِنْهُ؟ع؟ قَبْلَ أ

َ
اوِي وَ كَانَ هَذَا الْكَلَا ةُ قَالَ الرَّ فَاطِمَةَ فَمَنْ زَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّ

خداونـد حرمـی دارد کـه مکـه اسـت و بـرای پیامبـر؟ص؟ هـم حرمـی اسـت و آن مدینـه اسـت و حـرم 
امیرالمؤمنین؟ع؟ کوفه اسـت و حرم ما اهل‌بیت شـهر قم اسـت، و به‌زودی در قم زنی از فرزندان 
من به نام فاطمه دفن می‌شـود که هر کسـی مرقد او را زیارت کند، بهشـت بر وی واجب می‌شـود. 
گویـد: امام‌صـادق؟ع؟ ایـن سـخن را قبـل از تولـد امام‌کاظـم، پـدر بزرگـوار حضـرت فاطمـه  راوی 

معصومه؟عهما؟، بیان کرد.«
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تأثیرگذاری طرح امین
محمد گروسی/ قم، قنوات

طــرح امین عالی اســت و خدا می‌دانــد من، با وجود برخــی بدقولی‌های 

مسئولان، اصلاً نمی‌توانم از این طرح جدا شوم؛ بااینکه خیلی جاها هم 

می‌توانم بروم که ازلحاظ مالی خیلی‌ بیشتر به بنده کمک می‌کند.

هــر طــور شــده، بــا چنگ‌ودنــدان ایــن طــرح را حفــظ کنیــد؛ چــون بــرای 

تأثیرگذاریِ اساســی حداقل پنج ســال تبلیغِ مســتمر نیاز است تا نتیجۀ 

مطلوب به دســت آید؛ یعنی کودک را از کلاس اول تا ششــم باید همراهی 

کرد، و این فوق‌العاده است.

جـــرعـــه جـــرعـــه تـــجـــربـــه
غان موفق

ّ
تجربیات مبل



 در مدرسۀ ابتدایی بهترین راه محبت و عاطفه است.

اجرای برنامه‌های شاد، مثل اجرای نمایش، بسیار اثرگذار است.

البته تبلیغ و دوستی چهره‌به‌چهره جای خود دارد.

کوهی از نکته‌های ریز
محسن تبرایی/ قم

تعامل با دانش‌آموزان و معلمان و کارکنان مدرسه، 9 

، براَســاس رفاقت و صمیمیت  به‌خصوص با مدیر

و تغافل و گذشت باشد، نه برخورد قانونی؛ 

در مدرسه در تمام اختلافات آبِ روی آتش باشیم؛9 

محور صلح و وحدت و رفاقت باشیم؛

اختلافات را با برخورد پخته مدیریت کنیم و مخفی نگه‌ 

یم؛ دار

 رازدار مشکلات همه، به‌ویژه دانش‌آموزان، باشیم؛9 

برای رسیدن به اهداف تربیتی از همه بهره ببریم و همه را 9 

با خود همراه کنیم؛
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برخــی روزها جلوی درِ مدرســه بایســتیم و به همه هنگام ورود خوشــامد 

بگوییم و به بچه‌ها عطر و گلاب بزنیم )البته با توجه به حساسیت افراد 

و سازگاری نوع عطر با افراد(؛

 بین بچه‌ها اعتمادسازی کنیم؛9 

خــود را خادم همــه بدانیم و با تواضع 

رفتار کنیم؛

نام همۀ افراد مدرسه را یاد بگیریم؛

حتماً زنگ‌های تفریح‌ با همۀ بچه‌ها ارتباط داشته باشیم؛

تی عمل کنیم؛9   از اول سال برنامه داشته باشیم و تشکیلا

کارهــا را بــه بچه‌ها واگذار کنیم تا آن‌ها هم خود را در اجرای امور شــریک 

بدانند و هم مسئولیت‌پذیری را تمرین کنند؛

، در حیاط مدرسه خودمان به‌صورت زنده اذان بگوییم؛9  موقع نماز

سعی کنیم حضورمان در نماز جماعت و در مدرسه منظم باشد؛

نمازجماعــت تعطیــل نشــود؛ زیرا نمــاد حضور مربــیِ امین در مدرســه و 

پیشانیِ فعالیت‌های او نمازجماعت است؛ 

خود را همراه معاون پرورشی بدانیم و رفاقت ویژه با ایشان داشته باشیم؛9 
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سخنرانی‌ها کوتاه باشد و در سخنرانی و مداحی از بچه‌ها کمک بگیریم؛9 

احترام به استاد و کارکنان مدرسه را به بچه‌ها یاد بدهیم؛9 

برنامه‌هــای 9  تمــام  و  دهیــم  تشــکیل  کمیتــه  و  کارگــروه  مدرســه  در 

را  مدرســه  پرورشــیِ  بخشــنامه‌های  و  مدرســه  فرهنگی‌تربیتــیِ 

دانش‌آموزان در قالب کارگروه‌ها و کمیته‌ها انجام دهند؛

در سه بخش تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی و اجرا خودمان هم نظارت کنیم؛

سه کمیتۀ فرهنگی‌تربیتی و رفاهی‌پشتیبانی و تربیت‌بدنی تشکیل دهیم؛

در کمیتۀ فرهنگی‌تربیتی چهار کارگروه می‌تواند باشد:

2 کارگروه رسانه و فضای مجازی؛  1 کارگروه آموزشی‌تحصیلی؛	

4 کارگروه مراسم‌ها و مناسبت‌های مذهبی. 3 کارگروه هیئت؛	

بــرای همــۀ کارگروه‌هــا و کمیته‌هــا شــرح‌وظایف گفتــه شــود و وظایف به 

بچه‌ها تفهیم شود؛

برای کارگروه‌ها از بچه‌ها عضوگیری شــود. در مرحلۀ بعد، با رأی بچه‌ها، 

برای هر کمیته و کارگروه مسئول انتخاب شود؛

 کلاس‌داری به‌صورت مشارکتی باشد و کلاس یک‌طرفه نباشد؛9 

با سؤال شروع شود و بچه‌ها در کلاس احساس مشارکت کنند؛
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حتمــاً ســعی کنیــم بــا بچه‌ها 9 

... بــازی  فوتبــال و والیبــال و

کنیم و آن‌ها را به اردو ببریم؛

هفتگــی 9  هیئــت  تشــکیل   

مدرسه خیلی مهم است؛

 در مسائل سیاسی سه کلمه بگوییم:9 

 Íتوجیه مشکلات نظام و حکومت و مسئولان حماقت هست؛

 Íتخریب و تضعیف نظام خیانت است؛

 Í.تکمیل عیب‌های نظام رسالت است

 Í مدرســه را دوقطبــی چپ و راســت نکنیم؛ یعنی طــوری رفتار نکنیم

کــه بچه‌هــا فکــر کنند مــا فقــط متعلــق بــه مذهبی‌هــا و انقلابی‌ها و 

بسیجی‌ها هستیم؛

 Í بــا معترضــان و منتقــدانِ نظــام و انقلاب هم رابطه داشــته باشــیم؛ و

یم؛ بی‌جهت برای خودمان مخالف و دشمن نساز

 بچه‌ها را وارد مسائل کلان و مدیریتی مدرسه نکنیم و آن‌ها را به جان 9 

یم؛ مدیر و کارکنان نینداز
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 حرمت‌هــا را حفــظ کنیــم؛ طــوری کــه مدیــر احســاس کنــد آمده‌ایــم 9 

یم.  کمک‌کار باشیم و باری از دوشش بردار

جهت‌دهی به استعداد
میلاد جلال‌آبادی/ قم

یکــی از تجربیــات بنــده روشِ دوســتی و رفاقــت اســت که در پــی آن به 

استعداد دانش‌آموز جهت‌دهیِ مثبت می‌شود. دانش‌آموزی بود که به تاتو 

علاقه داشــت و دســت‌خط زیبایی هم داشت. بعداز و خال‌کوبی 

رفاقت قرار شــد در نوشــتن برخی احادیث و نکات و 

امثال آن در کارهای فرهنگی به ما کمک کند. 

تسبیح زیتون
عباس رحیمی مرکید/ قم

برایــم  یتــون  ز هســتۀ  از  تســبیحی  مــادری  بــود:  ایــن  تجربــه‌ام  بهتریــن 

را درســت  ایــن  بگیــرم،  برایتــان  نداشــتم هدیــه‌ای  پــول  گفــت:  و  آورد 
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پســرم  روی  حرف‌هایتــان  چــون  کــردم؛ 

تأثیرگــذار بــوده و نمــاز می‌خوانــد و روزه 

می‌گیــرد. به خدا قســم، ایــن هدیه آن‌قدر 

برایــم شــیرین بــود که انــگار دنیــا را به من 

داده بودند.

خلاقی
َ
خوش‌اخلاقی برای رفع بدا

حمزه گودرزنیا/ قم

مدرسه‌ای که وارد آن شدم مشکلاتِ اخلاقی و جنسی بسیاری داشت؛ 

به‌طوری که مســائل جنســی به بازی عادی تبدیل ‌شــده بود. با رفاقت و 

ایجاد اعتماد، به افراد نزدیک شدم و با حرف‌ها و کلمات قابل‌فهم برای 

سن‌وسالشان قُبحِ این نوع رفتار و تأثیرات سوئش را برایشان تبیین کردم. 

درحال حاضر فراگیریِ آن ادبیات و مسائل از 100 درصد به پایین‌تر از 10 

درصد رسیده است. رفاقت با دانش‌آموزان بهترین راهکارِ تبیین مفاهیم 

دینی و رفع مشکلات اخلاقی این مدرسه بوده است. 
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سید محمد عجمی

 موضوع فرعی: معرفی بازی مورتال کمبت
غان و مربیان دانش‌آموزی

ّ
 مخاطب: مبل

 قالب: مقالۀ کوتاه
 مدت زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

 موضوع اصلی: معرفی بازی‌های ویدیویی

 Óمقدمه

بــازی »مورتال کمبــت«1 یکــی از قدیمی‏ترین بازی‏های ویدیویی اســت 

کنون 12 نســخۀ متفاوت از آن عرضه گشــته، فیلم و انیمشــین‏های  که تا

«2 در سبک خود،  یادی نیز دربارۀ آن ســاخته شده است. این »فرنچایز ز

یکی از محبوب‏ترین‏ها اســت و ســری ســوم آن،3 برای کنســول ســگا، در 

ایران بســیار محبوب بود. هدف این مقاله، بررســی آخرین نســخۀ بازی؛ 

یعنی »مورتال کمبت 1«4 است.

1. معنای لغوی مورتال کمبت »نبرد فانی‏ها« است.
2. به بازی‏هایی که نسخه‏های متعددی دارند، فرانچایز گفته می‏شود. 

3. Moratl kombat 3.
کـه شـرکت  4. بـا این‏کـه ایـن بـازی دوازدهمیـن نسـخه اسـت؛ امـا بـا پسـوند مورتـال 1 منتشـر شـده 
تولیدکننـده دلیـل ایـن تغییـر را نقش‏هـای متفـاوت شـخصیت‏های بـازی نسـبت بـه سـری قبلـی 

عنوان کرده است.



 Ó1معرفی اجمالی بازی

 مفهوم مورتال کمبت

مورتال کمبت مســابقه‏ای 

است که میان قهرمان‏های 

جهان‏های مختلف برگزار 

شده، هر جهانی که بتواند 10 بار در این مسابقه پیروز شود، می‏تواند بر دیگر 

جهان‏ها حکم‏رانی کند. در دنیای مورتال کمبت، قلمروهای متفاوتی وجود 

دارد و در واقع سیارات متفاوتی هستند که توسط پورتال‌هایی2 از هم جدا 

شــده‌اند. بدون شک زمین3 مهم‌ترین قلمرو محســوب می‌شود که در واقع 

دنیایی مشابه دنیای واقعی ما انسان‌هاست. 

1. مبلغین گرامی توجه داشـته باشـند که بیان این مطالب به معنای نقل دقیق همین مباحث برای 
دانش‏آمـوزان نیسـت؛ بلکـه هـدف، آشـنایی اجمالـی مبلغیـن بـا بازی‏هـای ویدیویـی اسـت. جهت 
آشنایی بیش‏تر با مباحث بازی و رسانه، به محصولات و دوره‏های تشکیلات مأذنه، در آدرس زیر 

.https://mazane.org :مراجعه کنید
2. پورتال در لغت به معنی درگاه است و منظور از آن در بازی، دروازه‏هایی است که برای ورود به یک 
گـر بازیکـن بخواهـد وارد دنیـای دیگـری شـود، باید از ایـن دورازه‏ها  دنیـا از آن اسـتفاده می‏شـود و ا

ورود کند.
3. Earthrealm.
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»اِدنیا«1 یک دنیای افســانه‌ای به نوعی شــاد اســت که از جادو و زیبایی 

ساخته شده و »اَوت وُرلد«2 یک دنیای وحشی است که در آن خشونت 

«3 قلمروی نظم  و هیولاها بیداد می‌کنند. »نِدِررِلم« جهنم است و »سِیدو

و در نهایت، قلمروی آشــوب4 وجود دارد که در آن هرج و مرج یک شــیوۀ 

زندگی است و این قلمروها عمدتاً توسط خدایان تحت نظارت هستند. 

در ســری‏های اول بــازی و نیــز در فیلمــی کــه در ســال 2021م تولید شــد، 

کنــون 9 بار  داســتان بــازی از ایــن قــرار اســت کــه دنیــای »اَوت وُرلــد«5 تا

اســت  بــرده  را  مســابقه 

بــار  بــرای دهمیــن  گــر  و ا

بــر مورتــال کمبــت پیــروز 

قلمــرو  می‏توانــد  شــود، 

زمین را تسخیر کند؛

1. Ednia.
2. Outworld.
3. Seido.
4. Chaosrealm.

5. این دنیا به عنوان دنیای بد و منفی مورتال کمبت شـناخته می‏شـود که اغلب نیروهای شـیطانی 
بازی در این دنیا قرار دارند.
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 سبک بازی

مورتــال،  بــازی  ســبک 

ایــن  مبــارزه‏ای1 اســت. در 

از  پــس  یکــن  باز ســبک،2 

، وارد زمین‏های مشخص‏شده برای مبارزه  انتخاب شــخصیت مورد نظر

می‏شــود و به صورت تن به تن مبارزه می‏کند. هرکدام از شــخصیت‏های 

بــازی نیــرو و تکنینک‏های متفــاوت و منحصربه‏فرد3 و معمــولاً با قدرتی 

یکن  یکسان دارند تا تعادل میان شخصیت‏های بازی حفظ شود. هر باز

که بهتر بتواند از نیروهای شخصی استفاده کند، پیروز میدان خواهد بود. 

در سری آخر بازی مورتال کار جدید و جالبی انجام شده که اضافه شدن 

«4 بــه بازی اســت؛ یعنــی علاوه بر شــخصیت‏های اصلــی بازی،  »کمئــو

یکــن می‏تواند با انتخاب  شــخصیت‏های دیگری نیــز وجود دارند که باز

1. Fighting.
کشن است. 2. این سبک در واقع یکی از زیرسبک‏های سبکِ ا

3. در اصطلاح بازی به هرکدام از این تکنیک‏ها کُمبُو )combo(گفته می‏شود.
4. به حضور کوتاه یک بازیگر، بازیکن یا هر شخص شناخته شدۀ دیگری در فیلم یا نمایش »کمئو« 

گفته می‏شود.
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آن‏ها به صورت دونفره وارد بازی شود و پس از ورود به بازی، فقط کنترل 

شــخصیت اصلــی را برعهــده گیرد و فقط در حد چنــد ضربه می‏تواند از 

شخصیت‏های کمئو کمک بگیرد.

ایــن بــازی را می‏تــوان به دو صــورت آفلاین و آنلاین بازی کــرد که حالت 

آفلاین آن، خود چند قسمت دارد:

1 داستانی: اگر بازیکن این بخش را انتخاب کند، داستان بازی آغاز می‏شود 

و باید مبارزاتی انجام دهد. در حقیقت بخش داستانی بازی، همانند یک 

فیلم ســینمایی اســت که برخی مبــارزات را نیــز در درون خود جــا داده و نیز 

کیفیت و گرافیک نمایش بازی بسیار بالا و به واقعیت نزدیک است.

:1 پــس از انتخــاب ایــن قســمت، برج‏هایــی کــه در هــر طبقــه  2 تــاوِرز

یکن منتظر  حریف‏های باز

داده  نمایــش  هســتند،  او 

یکــن بایــد تا  می‏شــود و باز

بــرج،  طبقــۀ  آخریــن  فتــح 

مسابقه را ادامه دهد؛

ج‏ها. Towers«  .1« به معنای بر
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3 اینویژِن:1 این بخش که قســمت جدید بازی مورتال به حساب می‏آید 

و در ســری‏های قبلــی موجــود نبــوده، به صــورت یک مینی گیم حســاب 

یکن با هشت سرزمین مواجه می‏شود  می‏شود. در این قسمت از بازی، باز

که باید وارد هرکدام شده، مراحل آن را به پایان برساند. در هر سرزمین برای 

... در نظر گرفته شــده کــه وی می‏تواند با  یکــن لبــاس، ســاح، امتیاز و باز

اتمام هر سرزمین و انجام مبارزه‏های آن، این آیتم‏ها را کسب کند.

یکــن می‏توانــد بــه صــورت برخــط بــا دیگــر  در حالــت آنلایــن آن نیــز باز

یکنانــی کــه در سراســر جهــان در حال بــازی مورتال کمبت هســتند،  باز

بازی کند.

1. Invasion.
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 شرکت سازنده

تا پیش از ســال 2009م، 

شــرکت  توســط  کمبــت  مورتــال  بازی‏هــای  تمــام 

«1 ســاخته شــد؛ امــا پــس از آن ایــن  ی گِیمــز »میــدوِ

«2 بیش‏تر  شــرکت ورشکســته شــد و شــرکت »وانربِــرُز

دارایی‏هــای این شــرکت را تصاحب کرد و ســاخت ایــن بازی‏ها را ادامه 

داد. امــروزه وارنربــرز یکــی از بزرگ‏ترین شــرکت‏های تولیدکنندۀ محتوای 

رسانه‏ای در جهان است که مقر اصلی آن بِربانک کالیفرنیا می‏باشد.

 Óنقد بازی

 خشونت

در دنیــای بازی‏های ویدیویی، 

از  یکــی  کمبــت  مورتــال  بــازی 

خشن‏ترین بازی‏ها به حساب می‏آید، خصوصاً نسخۀ مورتال کمبت 11 

کــه در ســری جدید آن خشــونت بــازی کمی کاهــش یافته؛ اما بــاز هم از 

1. Midway games. 
2. Warner bros.
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یادی برخوردار است؛ قطع  خشونت ز

، خورد  شــدن دســت و پــا، بریدن ســر

شــدن اســتخوان‏ها، تکــه تکــه کردن 

... تنها  اعضای بدن، بیرون کشیدن روده و قلب افراد، خوردن سر افراد و

گوشه‏ای از خشونت بی‏حد و حصر بازی مورتال کمبت است. 

یــاد ایــن بــازی باعــث شــده تــا از همــان ابتــدای عرضــه )در  خشــونت ز

ســال 1992م( کشــورهای مختلفــی آن را ممنــوع اعــام کننــد. هم‏چنیــن 

آخریــن نســخۀ این بــازی در برخی از کشــورها، مانند: ژاپــن، کرۀ جنوبی 

و برخــی اســتان‏های چیــن، ممنــوع اعــام شــد.1 مطابــق تحقیقــی که از 

ســوی جامعه‏شناســان آمریکا در مدت 20 ســال انجام گرفته، بازی‏های 

ویدیویی خشــن، یکی از عوامل اصلی گرایش به خشــونت، به‏ویژه میان 

نوجوانان پســر اســت. تکرار صحنه‏های خشــونت‏آمیز که از ســوی کاربر 

خلــق می‏شــود، خشــونت را به یک امــر کاملاً عادی، مثل غــذا خوردن یا 

آب نوشــیدن تبدیل می‏کند و در مرحلۀ بعد، کودک را آماده می‏ســازد تا 

تفکر تربیتی بازی‏های ویدیویی دربارۀ خشونت را بپذیرد.2 

1. https://www.esports.net/news/fighting-games/mortal-kombat-banned-countries.
2. من دیگر ما، محسن عباسی ولدی، انتشارات آیین فطرت، قم، چاپ دوم، 1396ش، ج 7، ص95.
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کنون در جهان قتل و جنایت‏های  تا

یادی متأثــر از بازی‏های ویدیویی  ز

 14 در  جملــه:1  از  اســت.  داده  رخ 

کــه در  دســامبر 2012م، یــک جــوان 

مدرسۀ »سندی هوک« آمریکا درس می‌خواند، تحت تأثیر بازی معروف 

»کال آو دیوتی« اســلحۀ، مادرش را برداشــت، ابتدا مادر خود را کشــت، 

ســپس به ســمت مدرســه رفت و کشــتاری بزرگ به راه انداخــت. وی 20 

کودک و 6 بزرگسال را کشت و با این آمار به تنها جوانی تبدیل شد که 27 
نفر را در یک روز به قتل رسانده است؛2

 صحنه‏های مستهجن 

متأسفانه زنان نیمه برهنه و صحنه‏های مستهجن، فصل مشترک اغلب 

بازی‏هــای ویدیویــی، از جمله بازی مورتال اســت. شــخصیت‏های زن 

گر پوشیده باشند نیز نوع پوشیدگی‏شان  بازی یا نیمه برهنه‏اند یا حتی ا

ج این خبر فقط به عنوان مثال اسـت و خوانندگان محترم می‏توانند با جسـت‏وجویی سـاده در  1. در
اینترنت، به انبوه اخبار مشابه دسترسی پیدا کنند.

2. B2n.ir/j89801.
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غریزۀ جنســی افراد را تحریک می‏کند. وقتی کودک و نوجوان )چه پســر و 

(، مدام با این تصاویر روبه‏رو شــود، لزوم پوشــش برای او امری  چــه دختر

غیرقابل قبول و نیمه عریان بودن یک اصل می‏شود. بنابراین، این کودک 

گــر یک پســر باشــد، برای همســر آیندۀ خویش پوشــش را مســئلۀ لازمی  ا
گر دختر باشد، به حجاب نگاه مقدسی نخواهد داشت.1 نمی‏داند و ا

 ترویج جادوگری

میــان  در  اســت.  جادوگــری  و  جــادو  بحــث  بــازی،  دیگــر  مهــم  نکتــۀ 

شــخصیت‏های بازی، برخی از اســاس جادوگرنــد و آن‏هایی که جادوگر 

نیســتند نیز تقریباً همگی از جادو استفاده می‏کنند. علایم و نشانه‏های 

شیطان‏پرســتی و جادوگــری نیــز در برخــی صحنه‏هــای بــازی بــه چشــم 

می‏خــورد کــه بــه دو دســته تقســیم می‏شــوند: یــک دســته در واقعیــت از 

دیگــر آن‏هــا بــرای ســحر و جــادو اســتفاده می‏شــود و  دســتۀ 

کاربــرد دیگــری  فقــط علایــم و نمــاد هســتند و 

ندارند. متأســفانه در این بازی از دستۀ 

اول علایم به وفور استفاده شده است.

1. من دیگر ما، ج 7، ص 90.
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 دنیای موازی

دنیــا یــا جهان‏های مــوازی،1 یکــی از مطالــب پرتکــرار رســانه‏های غربی 

کنون دربارۀ آن ساخته  یادی تا است که فیلم،2 بازی3 و انیمیشن‏های4 ز

یف مختلفی ارائه شــده؛ اما آنچه که  شــده. برای جهان‏های موازی تعار

بیش از بقیه در رسانه‏ها مطرح می شود این است که هریک از انسان‏ها 

در دنیــای دیگــری دارای یــک همزاد هســتند کــه زندگی مشــابه یکدیگر 

دارند.5 

1.Multiverse.
2. فیلم‏های مرد عنکبوتی، راهی به خانه نیست، اینسپشن، دکتر استرنج، چند جهان دیوانگی و غیره.

3. بازی‏های: World splitter و parallel و غیره.
4. لیگ عدالت، فاجعه در دو زمین، به درون دنیای عنکبوتی و غیره.

5. تعریـف دیگـر بـرای دنیـای مـوازی ایـن اسـت که همزاد شـما در دنیای دیگر دقیقـاً برخلاف تصمیم 
گر شما تصمیم گرفتید به بازار بروید، همزاد شما تصمیم می‏گیرد در خانه  شما عمل می‏کند. مثلاً ا

بماند.
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گر شما در این دنیا شخصی را به قتل رسانده‏اید، همزاد  به عنوان مثال، ا

گر یکی از بستگان  شما در دیگرجهان نیز آن شخص را به قتل رسانده و ا

شــما از دنیــا رفتــه اســت، در دیگردنیــا نیــز یکــی از بســتگان شــما فوت 

می‏کنــد. در بازی مورتال کمبت نیز همین رویه تکرار می‏شــود، به‏طوری 

کــه در انتهای بازی، دو نیروی خیر و شــرّ بــه دنبال جمع‏آوری کمک در 

دنیای‏هــای موازی هســتند تا هرکــدام بر دیگری غلبه کننــد. نکتۀ قابل 

توجه این اســت که نظریۀ دنیاهای موازی فقط در حد یک نظریه اســت 
کنون به هیچ وجه اثبات علمی نشده.1 و تا

1. https://www.pasokhgoo.ir/node/33461.
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ی محمدجواد نصیر

 موضوع فرعی: حجاب در موج کره‌ای
 مخاطب: مبلغان و مربیان دانش‌آموزی

 قالب: مقالۀ کوتاه
 مدت زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

 موضوع اصلی: موج کره‌ای و کی‌پاپ

 Óاشاره

از سال 1385ش موج کره‌ای1 به ‌صورت رسمی، با پخش سریال »جواهری 

« )حکایتی از زندگی دختری به نام »یانگوم«(، در ایران آغاز شد.  در قصر

یکی از عللی که صداوسیمای ایران به سمت پخش سریال‌های کره‌ای 

یگــران آن، نســبت بــه فیلم‌ها و  رفــت، پوشــش و حجــاب مــورد قبــول باز

ســریال‌های غربی بود. در واقع، برای مقابله با پوشش نامتعارف فرهنگ 

غرب، فرهنگ شرق ترویج شد. 

1. مـوج کـره‌ای )هالیـو( نـوواژه‌ای اسـت کـه بـه گسـترش جهانی فرهنگ کـرۀ جنوبی از دهـۀ ۱۹۹۰م به 
این‏سـو اشـاره دارد. این موج در مراحل آغازین با گسـترش سـریال‌های درام )کی درام( و موسـیقی 

پاپ کره‌ای )کی پاپ( شروع به گسترش کرد.



یگران  مشهورترین لباسی که باز

قدیمــی  و  ســنّتی  فیلم‌هــای 

ک« یا  کــره‌ای می‌پوشــند »هنبــا

»هانبوک«1 است که آن را لباس 

ملی کره می‌نامند.

در توضیح آن گفته شده است: 

بــوده،  آســیا  شــمال  در  عشــایری  ریشــه‌های  دارای  »هانبــوک 

ساختارش شامل ژاکت، شلوار و دامن بوده و در زمان پادشاهی 

گوگوریــو )36 قبــل از میــاد( بنیان‌گــذاری شــده اســت. 

رنگ‌های این لباس، نشانگر موقعیت‌های اجتماعی و وضعیت 

تأهــل نیــز هســت. طبقــات بــالای جامعۀ کــره‌ای از گســترۀ 

متنوعــی از رنگ‌ها بهره می‌بردند. در نقطۀ مقابل روســتایی‌ها 
قــرار داشــتند کــه تنها از رنــگ ســفید اســتفاده می‌کردند«.2

Hanbok .1، لبـاس سـنّتی کره‌ای‌هـا اسـت. مـردم کـره تـا یـک قـرن پیـش ایـن لبـاس را هـر روز بـر تـن 
ک هم‏چنان به عنوان یک نماد مهم کره باقی مانده و در موقعیت‌های  می‌کردند. امروز نیز هنبا

خاص و تعطیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خ: 8/ 11/ 1396. 2. سایت لست سکند، تیتر خبر: با رمز و رازهای لباس یانگوم آشنا شوید، مور
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یکــی از اشــکالات بــه هانبــوک، توجــه و نشــان دادن تفــاوت طبقــات 

اجتماعــی، بــه عنــوان یــک ارزش اســت. البتــه هانبــوک در فرهنــگ کره 

مانــدگار نشــد و لباس‌هــای وارداتی مانند پیراهن‌ها و کت و شــلوارهای 

غربی در اوایل قرن نوزدهم، رقیب و در نهایت جایگزین هانبوک شدند. 

مخاطبــی کــه به فرهنــگ و موج کره‌ای علاقه‌مند شــد، در بســتر فضای 

مجازی نیز به دنبال این موج رفته است. 

، منــش، توصیه‌هــا و پوشــش‌های ناهنجــار و مُهیج  در حــال حاضــر رفتــار

جنسی خوانندگان یا آیدِل‌های1 کره‌ای، الگوی مخاطب ایرانی شده است. 

مشاهده می‌شود که اعضای گروه موسیقی کره‌ای پسرانه بی‌تی‌اس و برخی 

، گاهــی لباس‌های کاملاً دخترانه می‌پوشــند؛  دیگــر از گروه‌هــای پســر دیگر

 نقش و تصویر ذهنی طرفداران افراطی یا فن‌ها،2 از این خوانندگان پسر است؛

Idol .1: آیدِل در زبان انگلیسی 
بـه معنی الگو یا بُت اسـت. 
آیـدلِ پـاپِ کـره‌ای یـا آیـدل 
اسـت  اصطلاحـی  کِی‌پـاپ 
یـک  معرفـی  بـرای  کـه 
کـره  در  مشـهور  خواننـده 

جنوبی به کار می‌رود.
Fan .2: طرفداران افراطی. 
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... دخترانه  ، آرایش و  ولــی لباس، رفتــار

انجام می‌دهنــد. بنابراین، ذهن فن‌ها 

بــه  علاقــه  مباحــث  بــه  طرفــداران  و 

هم‏جنس و ناهم‏جنس درگیر می‌شود.

 Óدلایل شروع با هانبوک

یکی از محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی-ایرانی، موضوع حجاب و 

پوشش است که نمادی از یک جهان‌بینی الهی بوده، بیانگر این واقعیت 

است که توجه به جاذبه‌های جنسی و ظواهر دنیایی حرام، باعث انحراف 

ک قشر  از معنویت و فطرت الهی می‌شــود. متأســفانه بخش بزرگی از پوشا

(، از کشور کرۀ جنوبی وارد ایران می‌شود. سود  مذهبی )به‌عنوان مثال، چادر

بالای تولید و صادرات چادر برای کشور کره، باعث شده است تا طراحان 

ک اسلامی باشند  ، به فکر تصاحب بازارهای پوشا مُد و لباس در این کشور

و همزمان با رشــد صنعتی خود، یک پیوســت فرهنگی توســعه‌ای را به نام 

 ... »موج کره‌ای« رشــد دهند و با ســاخت انواع موســیقی، فیلم، مُد لباس و

سعی کنند فرهنگ و هویت کره‌ای را در جهان به نمایش بگذارند. 
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طریــق  از  توانســته  جنوبــی  کــرۀ 

بــرای  فروشــی  بــازار  مــوج،  ایــن 

خــود  خدمــات  و  محصــولات 

 ، حاضــر حــال  در  کنــد.  ایجــاد 

طرفداران موج کره‌ای محصولاتی 

را که خوانندگان و بازیگران این موج معرفی و تبلیغ می‌کنند، می‏خرند که 

برای این کشــور بازار بزرگی ایجاد کرده‌اند. کره در جشــنوارۀ »ســام ســئول« 

بــا ارائۀ لباس‌های کره‌ای باحجاب، مقدمه‌ای برای یک هنجارشــکنی در 

موضوع بی‏حجابی ایجاد کرده است. به گزارش روزنامۀ جام جم: 

ــش اصلــی فســتیوال ســام ســئول اســامی ‌»هانبــوک  بخخ
بــا حجاب« بــوده ‌اســت. لباس‌هــای کــره‌ای باحجاب را 
طراحــان لباس گروه‌های مشــهور موســیقی پــاپ کره، 
مانند گروه‌های بلک‌پینک و بی‌تی‌اس1 طراحی کرده‏اند 
کــه نشــانگر آن اســت کــه یــک تفکــر پشــت صنعت 
مــد و لبــاس و صنعــت موســیقی پــاپ کــره وجــود دارد.2 

1. دو گروه مشهور در کی پاپ )موسیقی پاپ کره( که لباس‏های به شدت تهییج کنندۀ جنسی دارند 
و در ایران این دو گروه بیش‏ترین طرفدار را دارند.

2. روزنامه جام جم، ش ۶۵۰۷، ص 1.
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در حال حاضر طرفداران موج کره‌ای، به آن به عنوان مرجعی برای تبعیت 

نگاه می‌کنند. هم‏چنین، برای عادی‏ســازی انحرافی به نام تراجنسیتی،1 

لباس‌هــای بــدون جنســیت )بــدون تقســیم بندی‌هــای زنانــه و مردانــه( 

طراحــی شــده‌ اســت. طراحــان لباس‌هــای مُــد بــدون جنســیت، بــرای 

لباس‌هــای زنانــه و مردانه هیچ تفاوتی قائل نمی‌شــوند. برخــی طراحان و 

ستارگان موسیقی و سینمای کرۀ جنوبی نیز در این جریان فعال هستند.

رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ در مورد پیوست فرهنگی می‏فرمایند:
مســائل اقتصــادی و مســائل گوناگــون مهــم، پیوســت 
فرهنگــی داشــته باشــد؛ معنــای آن ایــن اســت كــه یــک 
حركت اساســی كه در زمینۀ اقتصاد، در زمینۀ سیاست، 
در زمینۀ سازندگی، در زمینۀ فناوری، تولید و پیشرفت علم 
ام بدهیم، ملتفت لوازم فرهنگی آن باشیم.2 می‏خواهیم انجج

1. تَراجِنسـی یا ترنسکشـوال )به انگلیسـی: Transsexual ( افرادی هسـتند که هویت جنسیتی آن‌ها با 
جنسـیت انتسـابی هنـگام تولدشـان ناسـازگار اسـت و میـل به انجـام تغییرات دائمـی در بدن برای 
رسـیدن بـه صفـات جنسـی مـورد انتظـار خود با اسـتفاده از کمک پزشـکی ماننـد هورمون‌درمانی یا 

جراحی تطبیق جنسیت را دارند.
خ: 1392/09/19،   2. بیانات رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، مور

https://khl.ink/f/24721 :به آدرس
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یکی از عوامل عدم رشــد فرهنگ ایرانی، نبود پیوســت فرهنگی برنامه‌ها 

می‏باشد. پیوست فرهنگی فعالیت‌های کشور کره، موج کره‌ای است. 

 Ó تأثیر لباس‌های کره‌ای

اســتفاده از الگــوی پوشــش و لباس‌های کره‌ای، شــبهۀ تشــبه بــه کفار را 

گاه تبعیــت از آنــان را در پی خواهد داشــت که  بــه همــراه دارد و ناخــودآ

در آیــات وروایــات فراوانی از آن نهی شــده اســت، از جملــه در قرآن کریم 

هُ   ال��ل
َ

نزَل
َ
ن یَفتَنُوکَ عَن بَعضِ مَا أ

َ
هوائَهُم وَ احذَرهُم أ

َ
بع أ می‏خوانیم: »وَلا تَتِّ

یک«؛1 »و از هوس‌هاى آنان پیروى مکن و از آن‏ها برحذر باش، مبادا 
َ
ال

تو را از بعض احکامى که خدا بر تو نازل کرده است، منحرف سازند«.

بَل  فِیهِنَّ  مَن  وَ  رضَ 
َ
الأ وَ  موَاتِ  السَّ فَسدَتِ 

َ
ل هوائَهُم 

َ
أ الحَقّ  بعَ 

َ
اتّ وِ 

َ
»وَل

َاتیَناهُم بِذِکرِهِم فَهُم عَن ذِکرِهِم مُعرِضُون«؛2 »اگــر حــق تابع هواى نفس 

آنان شود، همانا آسمان‌ها و زمین و هرچه در آن‏هاست، فاسد خواهد 

شــد؛ ولــى قرآنى بــه آن‏ها دادیم که مایۀ یادآورى ‏آن‏هاســت؛ امــا آنان از 

)آنچه مایۀ( یادآور‏یشان است، روى برمى‏گردانند«.

1. مائده/ 49.
2. مؤمنون/ 71. 
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میــرزاى نــورى؟رح؟ در »مســتدرک الوســائل« از قطــب روانــدى؟رح؟ در »لبّ 

اللباب« نقل کرده است: 

خداوند به پیامبرى وحى کرد که به قومت بگو: از نوع غذا 

ورید و از نوع نوشــیدن‌ىهاى  و خوردن‌ىهاى دشــمنان من نخ‏خ

دشــمنان مــن نیاشــامید و بــر مرکب‌هــاى دشــمنان مــن 

ســوار نشــوید و از نــوع پوشــاک دشــمنان مــن نپوشــید و در 

منازل دشــمنان من ســکونت نکنید، در غیــر این صورت 
آنــان، از زمــرۀ دشــمنان مــن محســوب می‌شــوید.1 بســان 

ایــن  بــر  ایــن نهی‏هــا دلالــت 

در  مقــدس  شــارع  کــه  دارنــد 

شــبیه کردن خود به مخالفان 

هشدار داده تا زندگی مؤمنانه 

ایمــان  اهــل  الهــی  مســیر  و 

آســیب نبینــد. بدیــن جهــت فقهای عظــام در فتــاوای خود مســتقیم به 

چنین امری اشاره کرده‏اند.

1. مستدرک الوسائل، میرزاى نورى، قم، موسسه آل‌البیت؟عهم؟، احیاء التراث، ج ‏3، ص ‏248، باب‏10، 
احکام الملابس.
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 Óنتیجه‏گیری

، تضعیــف قدرت انقلاب اســامی ایران  یکــی از اهداف نظام اســتکبار

است که قدرت اصلی آن، داشتن معنویت و الزام به دستورات خداوند 

است و با همین قدرت معنوی جلوی زورگویی‏ها و ظلم‏های مستکبرانی 

... ایستاده است و قدرت نظامی وسیع و پیشرفتۀ  مثل آمریکا، اسرائیل و

، آنان بــرای تضعیــف این قدرت  کارآمــد کــرده اســت. از ایــن‏رو آنــان را نا

انقــاب اســامی، می‏کوشــند لذت‏طلبــی و شــهوترانی، جــای معنویت 

الهی را بگیرد. 

مهم‏تریــن نهــاد حافــظ این قــدرت معنــوی در 

اســت.  خانــواده  نهــاد  اســامی،  انقــاب 

جبهــۀ اســتکبار بــا ابزارهایــی ماننــد ورود 

فرهنگ کشــور کرۀ جنوبی، سعی در نابودی 

ایــن  یــان  مجر و  دارد  ایرانــی  خانواده‏هــای 

جنگ نرم، صاحبان شــرکت‌های موج کره‌ای 

)چائبول‌ها( هســتند که پاداش آنان نیز منافع 

... است.  مالی و
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حداقــل کاری کــه کنش‏گران فرهنگــی و تبلیغی می‌تواننــد انجام دهند 

گاهی یافته، در مورد آن روشن‏گری  این اســت که نســبت به این موضوع آ

و اطلاع‏رسانی کنند. در حال حاضر کم و بیش بعضی طرفداران افراطی 

جمع‏هــای  در  را  نامتعــارف  پوشــش‏های  کــره‌ای،  موســیقی  گروه‌هــای 

خصوصــی و فضــای مجــازی اســتفاده و تبلیــغ می‏کننــد کــه الگوگیری 

رفتــاری و پوشــش مخاطبی کــه ذائقه و شــخصیت او 

با این موج کره‌ای آمیخته شــده، با نصیحت و دســتور 

گاهی‌بخشی و معرفی  عوض نمی‌شود؛ بلکه با آ

اشــکالات رفتاری و پوشش معرفی شده توسط 

ایــن آیدول‌هــا یــا خوانندگان مشــهور کــره‌ای، 

می‌شــود بخشــی از آســیب‌ها را کنترل کرد؛ 

امــا بایــد توجه داشــت، تغیر ذائقــۀ مخاطب 

امری زمان‌بر و گاهی نسلی است.
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تابســتون شــده بــود و درس و مدرســه تعطیــل. اولــش خیلــی خوشــحال 

بــودم کــه دیگه از درس و بحث خبری نیســت. چند روزی که گذشــت، 

ماننــد کلاف ســردرگم شــدم؛ یه ســره از این اتــاق به اون اتــاق، بی‌هدف 

قدم می‏زدم و گاهی هم ســر یخچال می‌رفتم، به غذا یا میوه‏ای ناخنک 

می‌زدم. گرسنه نبودم؛ ولی این کار کمی از موج بی‏قراری منو آرام می‏کرد. 

حس می‏کردم ذهن ســرگردان و خسته‏ام با خوردن تسکین پیدا می‌کنه. 

اتاق پرِ پوســت تخمه بود؛ تخمه‏هایی که از صدای شکسته شدن‏شون 

بــرای فرار از گردباد خیال‌هــای واهی و گرداب تنهایی، کمک می‌گرفتم؛ 

ی محمدحسین قدیر

 موضوع فرعی:  توصیه اسلام و علم روانشناسی به داشتن هدف
 مخاطب: مبلغان و مربیان دانش‌آموزی

 قالب: داستان
 مدت زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه

 موضوع اصلی: اهمیت امید و هدف در زندگی



امــا این کارها نمی‌تونســتن کمکی به حال زارم کنــن. روزبه‏روز حالم بدتر 

می‏شد. دیگه حوصلۀ هیچ کس، حتی خودم رو نداشتم؛ به نظافت سر 

و لباســم نمی‌رســیدم؛ زودرنج شــده بــودم و هر حرفی که از پــدر و مادرم 

می‌شنیدم، به خودم می‌گرفتم و زودی بهم برمی‏خورد.

روزهــای گــرم تابســتان بــا اوضــاع داغ من بهــم تنیده شــده بــودن و حالم رو 

ملتهب‏تــر کــرده بودن تا این‏کــه یه روز خبر رســید پدربزرگم در بیمارســتان 

بستری شده. بله، او از نردبان افتاده و پایش شکسته بود. برای ملاقاتش به 

بیمارستان رفتیم. دو روز بعد، ایشون رو به خونه آوردیم. مادرم دو هفته مثل 

پروانه دورش می‌گشت. اگرچه این چند روز با آمدن پدربزرگ کمی وقتم پر 

شده بود؛ ولی باز مرداب بیکاری و اوقات فراغت بی‌هدف، من رو هرلحظه 

بیش‏تر به کام خودش می‌کشید. اصلاً زندگی برام طعمی نداشت. 
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روزی پدربزرگ که از حال و روزم بی‏خبر نبود، صدام کرد و گفت: امین! 

یک  میای با من به علی‏آباد بریم؟ از بس خونه برام زندان یکنواخت و تار

بود و به دنبال آزادی می‏گشتم، با این‏که تو روستا دوستی نداشتم، بدون 

تأمل گفتم: کی بریم؟ پدربزرگ که از تصمیم آنی من تعجب کرده بود، به 

شــوخی گفت: بالاخره از این ســتون به اون ستون فرجه. یه حرکتی بکن، 

شاید گشایشی در کارت شد و گرۀ بستۀ حوصله‌ات باز شد. 

مادر که داشت صحبتای من و پدربزرگ رو می‌شنید و از بهانه‌گیری‌های 

! یــه محیطی عوض  مــن به ســتوه اومده بــود، جلو اومد و گفــت: آره مادر

... هنوز حرف مامانم تموم نشــده بود که پدربزرگ نگاهی به  کن، شــاید تو

من و مامانم کرد و با خنده گفت: معلومه دیگه! یه جوری شما دست به 

یکی کردید و می‌خواید من رو کله کنید، مثل این‏که حسابی بیماری من 

شما رو هم خسته کرده!
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من که تو دنیای خودم بودم و فکر نمی‌کردم داره شــوخی می‌کنه، شــروع 

کــردم بــه عذرخواهی. پدربزرگ دســتم رو با دســتان زبر و زحمت‌کشــش 

گرفت، با مهربانی منو به طرف خودش کشید، پیشانیم رو بوسید و گفت: 

شــوخی کردم. بعد در حالی که خنده بر لباش بود، گفت: می‌دونم، اگه 

شــما مهمان‌نواز و مهربون نبودید، محال بود این همه خونتون بمونم. آقا 

امیــن! تــو هم بهتــره از ننه و بابا اجــازه بگیری و چند روزی بیای پیشــم. 

درســته که پــام توی گچه و زمین‌گیر شــدم؛ اما نمی‌ذارم حوصله‌ات ســر 

بــره. کاری می‌کنــم بهت خــوش بگذره و بــا یه خورجین خاطــرۀ خوش و 

تجربۀ مفید، برگردی.

با موافقت پدر و مادرم راهی روســتا شــدیم. علی‌آباد برخلاف شــهرمون، 

آب خیلی گوارا و هوای دل‏پذیری داشت. فصل میوه‌های تابستانی بود. 

هــر روز بــا تشــویق پدربــزرگ، یــه ســبد 

می‌چیــدم،  رو  باغــش  میوه‌هــای  از 

بعــد کنــار حــوض، روی تخت 

حــوض  فــوارۀ  و  می‌نشســتیم 
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رو باز می‏کردیم و با شــنیدن صدای دل‏نشــین ریزش آب، اول یه چایی 

می‏زدیم و بعد هم میوه می‏خوردیم.

یــه روز روی تخــت نشســته بودیم و با هــم هندونه می‌خوردیــم که متوجه 

شــدم گوســفندی داره آشــغال و زباله‌ می‌خوره. با تعجب پرســیدم: مگه 

گوســفندا آشــغال می‌خورن؟! پدربزرگ کمی از پوست هندونه‌ها رو خُرد 

یخت و به من گفت: دستت درد نکنه، شرمنده که  کرد و توی بشقابی ر

بهت زحمت می‌دم. پاشو اینا رو بذار پیش اون زبون بسته.  

گوســفند با حرص و ولع پوســت‌ها رو می‌خورد. پدربزرگ با صدای بلند 

گفت: غذای اون زبون بســته آشــغال و پلاســتیک نیست؛ اما حیوونکی 

از شــدت گشــنگی اینــا رو می‌خــوره. دســتام رو تــو حــوض آب شســتم. 

خواستم بشینم که پدربزرگ با اشاره بهم فهموند می‌خواد کمکش کنم تا 

بهتر بتونه لب تخت بشینه و به پشتی لم بده.

وقتی لم داد، با عصاش علف‌های هرز تو باغچۀ کنارمون رو به من نشون 

داد و گفت: چند روزه نتونستم کار کنم، گوسفندا و مرغا آشغال می‌خورن 

یحان‌ها و تره‌ها  و علف‌های هرز همه جای باغچه رو گرفتن و راه نفس ر

رو بستن.
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از ناراحتی، چین و چروکای پیشونیش بیش‏تر خودنمایی می‏کردن. من 

کــه نمی‌خواســتم پدربزرگمــو در این حالت ببینم، گفتم: من بلد نیســتم 

چــه کار کنــم؛ ولــی بهم بگید! تــو رو خدا تعارف نکنین! من تا پای شــما 

خــوب بشــه، کمکتــون می‏کنــم. پدربــزرگ بــا همــون حالت گرفتــه به من 

نگاهــی کــرد و زورکــی لبخنــدی زد و گفت: راســتش باباجــون! اوضاع و 

یحان‏ها و  یخته؛ اما مــن بیش‏تــر از این‏که نگــران ر شــرایط خونــه به هــم ر

باغ و این زبون‏بســته‏ها باشم، نگران روحیۀ توام. خونه‏تون که بودم، دیدم 

چطــوری از بیــکاری داشــتی پژمــرده می‏شــدی. خیلی خوبه کــه من نوۀ 

گلی مثل تو دارم؛ ولی نمی‏ذارم برگ‌های امیدت پلاســیده و شاخه‌های 

روانت خشکیده بشن. 

، جوهر مَرده« بی‌حرکتی و بی‌کاری، منبع  آره باباجون! از قدیم می‌گفتن »کار

بیماری و پژمردگیه. کار ســرمایۀ زندگیه. راحت‌طلبی اولش لذت‌بخشــه؛ 

ولی کارمون باید مثل شاهنامه باشه که عاقبتشم خوش باشه. 
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درسته که کار بدنی ما رو خسته می‏کنه و به زحمت میندازه؛ ولی خواب 

شــیرینی بــه مــا هدیه میــده و طعم خوردنی‌هــا رو در کام مــا لذت‏بخش 

می‌کنه و روح و روان‌مون سالم می‏مونه.

می‏گن یه روز پیامبر با چند تا از یارانشون از جایی می‏گذشتند، جوونی 

رو دیدنــد کــه بــی‏کار نشســته. از کنارش گذشــتند و تحویلــش نگرفتند. 

موقع برگشتن از کنار همون جوون عبور کردند؛ اما این بار با گرمی باهاش 

برخورد کردند. از حضرت پرســیدند: چی شــد؟ چند لحظه قبل باهاش 

ســرد برخورد کردید؛ ولی الآن این‏گونه؟! حضرت فرمودند: چون اون موقع 

بی‏کار بود؛ ولی الان داشت با چوب کوچکی زمین رو می‏خراشید.

امین جان! وقتی ما بی‏هدف زندگی کنیم، ذهن‌مون 

نمی‏تونه آزاد و خالی باشه؛ چون ذهن ما خوراک 

کار   ، می‏خــواد. مــا بایــد بــا درس خونــدن، فکــر

ســازنده، مشــاوره و اســتفاده از تجربــۀ دیگــران، 

بــا روابــط خوبمــون بــا اطرافیــان، بــه ذهن‏مون 

خوراک خوب بدیم؛ وگرنه گوسنفند ذهن‏مون، 

افکار مزاحم و خیالات آشــغالی رو به جای علوفۀ 
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مفیــد می‏خــوره و باغ دلمون رو علف‏های هرزه پر می‏کنه. همین حوض 

رو ببین! چند روزی که خونۀ شما بودم، دیواره‏هاش پر از جلبک شده و 

آبش بوی گند می‏ده؛ چون راکد بوده و جریان نداشته. درخت وجود من 

و تو هم باید حرکت و هدف داشــته باشــه که تازه و شاداب بمونه؛ وگرنه 

خیلی زود افســرده می‏شــه. اگه ایــن چند روز کنارم نبــودی، من هم مثل 

تو راکد و بی‏حوصله می‏شدم. باید حرکت کرد، برنامه و هدف داشت. 

زندگی‏هــای شــهری امــروزی، خیلــی راحتــی و آســایش به ما میــده؛ ولی 

برنامه و فعالیت نداشــته باشــیم، مثل بنزین، آرامش‏مــون می‏پره. اوقات 

فراغــت و تفریح برای نشــاط بیش‏تر و تجدید قواســت، نــه برای عاطل و 

باطل بودن. خواب و استراحت و فراغت برای 

ما باید مثل توقف ماشین در تعویض روغنی و 

پمپ بنزین باشــه تا انرژی کسب کنیم و 

بــه حرکتمون ادامه بدیم؛ وگرنه بی‏کاری 

و اســتراحت کــه از حــد بگــذره، مــا هم 

یادیه روشن  مثل این تراکتورم که مدت ز

نشده، باطری خالی می‏کنیم.
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امین جون! خســته‏ات نکنم و ســرتو درد نیارم. این زبون‏بســته بهونۀ خوبی 

شد حرفی رو که از خونه‏تون تو دلم داشتم و لحظه‏شماری می‏کردم اون رو 

یه جوری بهت بگم، الآن بهت بزنم. این حرفام رو آویزۀ گوشِت کن. می‏خوام 

وقتی مُردم، گاهی بیای سر قبرم و به جاش یه خدابیامرزی برام بگی.

الآن پدربزرگ چند سالی هست که کنار مادربزرگم در قبرستان علی‏آباد 

گــر راهنمایی‏هــای ایشــون نبــود، امــروز من یک  آرام گرفتــه اســت؛ ولــی ا

نویسنده نبودم. گفته‏های ایشون نقشۀ یه گنج معنوی بود که برام به ارث 

گذاشت.

 Óکلینیک شادکامی

ک؛1 اگر ذهنت را مشغول 
َ
1 حکما فرموده‏اند: »النفسُ ان لم تَشغله شَغَل

افکار و اعمال سازنده نکنی، او تو را گرفتار افکار منفی، خیالات واهی و 

اعمال مضر م‌یکند«. فردی که هدف روشنی ندارد، ذهنش درگیر افکار 

پریشــان و مزاحــم می‌شــود. چنیــن فردی مانند کســی اســت کــه امواج، 

قایقش را جهت می‌دهند، نه موتور و پاروهایش؛

1. تعلیم و تربیت در اسلام، مرتضی مطهری، موسسه انتشارات صدرا، ص 414.
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کــه طبــق جهان‏بینــی  افــرادی   2

توحیــدی در زندگــی هــدف دارنــد، از ســامت ذهنــی و جســمی 

بیش‏تری برخوردارند. انس با افراد معنوی و هدفمند، به زندگی ما 

انگیزه، شور و معنا می‌دهد؛1

3 جهان‏بینی توحیدی، آزادراهی است که با تابلوهای راهنمایی 

عقــل و شــرع مــا را بــه مقصــد راهنمایــی می‌کنــد و از ســردرگمی نجات 

، اعمال و روابط ما باید در راســتای مقصد اصلی؛ یعنی  می‌دهــد. افکار

رســیدن بــه خدا، باشــد که مــا از اوییم و لاجرم به ســویش بــاز می‌گردیم. 

آرامش واقعی با حرکت در این مسیر حاصل می‏شود. هر قدم که با نیّت 

یم، حرکــت در خــودِ هدف اســت. این نگرش  الهــی در مســیر بــر می‏دار

دینی به ما انگیزه و نشــاط می‌دهد. اغلب این‏طور نیســت که باید راهی 

طولانی برویم تا به هدف خود برسیم؛2 

1. ر.ک: تهیـه و سـاخت آزمـون هـدف در زندگـی بـا تکیـه بر اسالم )پایان‏نامه ارشـد مؤسسـه آموزشـی- 
پژوهشی امام خمینی(، محمدحسین قدیری.

2. همان.
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4 روزی پیامبــر از کوچــه‌ای عبور می‌کردند، دیدند تعدادی از مردم 

جوانی را تشــویق می‌کنند و می‌گویند این جوان پهلوان اســت. حضرت 

هُ مِن حِرفَةٍ؛ آیا شغل یا حرفه‌ای دارد؟« گفتند: نه. فرمود: 
َ
پرسیدند: »هَل ل

»سَقَطَ مِن عَینی؛ از چشمم افتاد.«1 

اســام دین اعتدال اســت. همان‏طور که بی‏کاری مذموم شــمرده شده، 

اعتیاد به کار نیز خروج از مسیر سلامت جسم و روان و روابط خانوادگی 

متعادل و سازنده است؛

5 آنچه جوان در آینه هم نمی‏بیند، پیر باتجربه در خشت خام می‌بیند. 

افراد سال‏خورده و قدخمیده همچون کمانی هستند که تیر خواسته‌ها را 

به هدف می‌نشانند، پس تجارب آنان را دست‏کم نگیریم. 

ر�ت ه ع�ش د�ت �ب وا�ن ام�ت می‏�خ ده �ق م�ی گ �خ �ن �چ


دارد2 ا�ن �ن �ی �ت ز� �چ را�ن ه�ی �ی د �پ �ن و که �پ �ن �ش �ب

کارمنـدی از منظـر اسالم، محمدحسـین قدیـری، مرکـز  کار و  1. بـرای مطالعـۀ بیش‏تـر ر.ک: الفبـای 
مدیریت حوزۀ علمیۀ اصفهان.

2. حافظ.
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، اعمــال، خیــالات و کــمّ و کیف روابط مــا، مانند  6 هــر کــدام از افــکار

، تفکر در  دانه‌هــای گردنبنــد اســت که با نخ نیّــت الهی و عبادات )ذکــر

...( به هم متصل می‌شوند؛1  نشانه‌های خدا، تلاوت و تدبر روزانۀ قرآن و

7 اســام دســتور داده اســت کــه زندگــی خــود را چهــار قســمت کنیــم:

			 ب( عبادت؛  الف( کار و کسب حلال؛

د( استراحت و تفریح. ج( معاشرت با افراد خیرخواه و معنوی؛ 	

، روز نویی  که مورد آخر شــارژ ســه بخش اول است.2 در این برنامه هر روز

( خواهد بود؛ )نوروز

8 اوقــات فراغــت به معنــی عاطل و باطل بــودن نیســت. خلاقانه‌ترین 

کارها و ابتکارات در اوقات فراغت دانشمندان پدید آمده‏اند. تابستان را 

با آموختن مهارت‌های زندگی )خودشناسی، ازدواج موفق، خودکنترلی، 

یارت و ســیاحت در کنار  ...(، ز ، تفکر انتقادی و هدف‏یابی، ارتباط مؤثر

... خاطره‏انگیز و پربار کنیم؛ خانواده، کلاس‌های تقویتی، ورزش، و

گ زندگی آرام؛ ماهنامه قدر، ش 45. 1. ر.ک: داستان تسبیح هدف، محمدحسین قدیری، وبلا
مْرِ 

َ
ِ وَ سَاعَةً لِِأ

رْبَعَ سَاعَاتٍ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اَلّلَّهَ
َ
نْ یكُونَ زَمَانُكُمْ أ

َ
2. »قال الامام الکاظم: اِجْتَهِدُوا فِی أ

فُونَكُمْ عُیوبَكُمْ وَ یخْلِصُونَ لَكُمْ فِی اَلْبَاطِنِ  ذِینَ یعَرِّ
َ
قَاتِ اَلّ خْوَانِ وَ اَلثِّ ِ

ْ
اَلْمَعَاشِ وَ سَـاعَةً لِمُعَاشَـرَةِ اَلْإ

لَاثِ سَـاعَاتٍ.« تحف 
َ
ـاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى اَلثّ مٍ وَ بِهَذِهِ اَلسَّ اتِكُمْ فِی غَیرِ مُحَرَّ

َ
وَ سَـاعَةً تَخْلُونَ فِیهَا لِلَذّ

العقول عن آل الرسول، ابن شُعبه حَرّانی،قم، ج 1، ص ۴۰۹.
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9 استراحت بدن با فعالیت ذهنی است و استراحت ذهن با فعالیت 

 
ُّ

ــل  كَمَــا تََمَ
ُّ

ــل ــوبَ تََمَ
ُ
قُل

ْ
بدنــی. امیرالمؤمنیــن می‏فرماینــد: »إِنَّ هَــذِهِ ال

كْمَةِ؛1 این دل‏ها همانند تن‏ها خســته و  ِ
ْ

ا طَرَائِفَ الْح َ الاأبْدَانُ، فَابْتَغُوا لَهَ

افســرده مى‏شــوند، پس براى رفع ملالت و افســردگى آن‏ها از سخنان 

حكمت‌آمیز و زیبا کمک بگیرید!«؛ 

10 روان‌پزشک مشهوری می‏گفت: 

بــه افــراد توصیــه می‏کنــم شــاغل باشــند. حتــی اگــر 
مهــار  و  روان  ســامت  افزایــش  بــرای  ندارنــد،  شــغلی 
اســت  افــراد  نفــع خــود  بــه  افســردگی،  و  اضطــراب 
که برای مثال شــن‌‌های همســایه را رایــگان به داخل 
ســاختمان ببرنــد یا بــه گل‏هــای باغچۀ آن‏ها برســد.2

1. نهج البلاغه، حکمت 91.
2. دکتر خلیل مؤمنی )متخصص اعصاب و روان – روانپزشک(.
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 Óمقدمه

ایــن مســابقه برای ســنین بالای 8 ســال قابل اجراســت، به شــرط این‌که 

مفاهیم مورد اســتفاده در بازی و شــرایط آن با مخاطب متناســب شــود، 

هرچنــد بــرای دانش‌آمــوزان دختــر و پســر متوســطۀ اول بیش‏تــر جــذاب 

خواهد بود.

: بنــر بازی، کاور رنگی، وســیلۀ انتخاب عــدد )دارت،  وســایل مــورد نیاز

.)... توپ‏های داخل کیسه، تاس یا مکعب و

: غرفه‌های نمایشگاهی، کلاس‌های اردویی، بوستان و  فضای مورد نیاز

حیاط مدرسه.

. تعداد شرکت‏کننده: بین 12 تا 16 نفر

 نورالله امین جراحی

 موضوع فرعی: مسابقه منچ
 مخاطب: مبلغان و مربیان دانش‌آموزی

 قالب: مقاله کوتاه
 مدت زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه

 موضوع اصلی: مسابقات فرهنگی و تربیتی

مسابقات
بازی منچ



اهداف: 

1 انتقال مفاهیم دینی و اعتقادی؛

2 افزایش اطلاعات عمومی؛

3 ایجــاد زمینــۀ همکاری، مشــارکت و 

هماهنگی از طریق بازی گروهی؛

4 ایجاد شور و نشاط و هیجان؛

5 افزایش اعتماد به نفس.

 Óتوضیح بازی

ایــن بــازی برگرفته از بازی مشــهور منچ اســت. مخاطــب در قالب بازی 

گروهــی، بــا طی کردن مســیر و عبور از چالش‌های متفاوت و رســیدن به 

مقصــد در انتهــای بازی، برنده محســوب می‌شــوند. تفــاوت اجرای این 

سبک با بازی مشهور منچ در این است که در این شیوۀ اجرا، خانه‌های 

خوبــی، بدی و ســؤال گنجانده شــده اســت. مخاطــب در خانۀ خوبی، 

ضمــن آشــنایی با افعــال معروف، نتیجــۀ آن را در بازی کــه حرکت رو به 

جلــو اســت، می‌بینیــد و با قــرار گرفتــن در خانۀ بدی، ضمن آشــنایی با 
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، نتیجۀ آن که توقف یا جریمه در مسیر حرکت است، متوجه  افعال منکر

می‌شــود. خانه‌های ســؤال، نشــان‌دهندۀ امتحانات زندگی اســت که در 

صورت موفقیت در آن، موجب رشد و حرکت رو به جلو می‌شود.

 Óنحوۀ اجرا

در ابتدا شرکت‏کنندگان در قالب گروه‌های 3 تا 4 نفره تقسیم می‌شوند. 

یک نفر از اعضای گروه، مسئول به دست آوردن امتیاز یا عدد لازم جهت 

ی  حرکت اعضای گروه، مشخص می‌شود. به صورت قرعه یا با توافق، باز

از یک گروه شــروع می‌شــود. طبق قوانین مشهور منچ، می‌توان تعیین کرد 

یکن به صحنۀ مسیر است. که کسب عدد 6 مجوز ورود باز

یکن در خانۀ خوبی‌ها قرار گرفت، سه خانه به جلو  گر در طول بازی، باز ا

گر در خانۀ بدی‌ها قرار گرفت، براساس نظر مربی یا توافق اولیۀ  می‌رود. ا

بازی، یک خانه به عقب بر می‌گردد یا یک نوبت از بازی محروم می‌شود. 

گر در خانۀ سؤال قرار گرفت، با پاسخ صحیح، یک خانه به جلو می‌رود  ا

گر پاسخ صحیح ارائه نکرد، در همان خانه می‌ماند. و ا

گروهــی برنــدۀ بازی می‌شــوند کــه دو نفــر از اعضای گــروه داخل صحنۀ 

بازی شده، به مقصد بازی )بهشت یا سعادت( رسیده باشند.
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 Óچالش‌های اجرایی بازی

1 تعداد و ســایز خانه‌های منچ، حتماً براســاس ســایز چاپی بنر بازی 

تنظیم شود؛ چون در نحوۀ قرار گرفتن شرکت‏کننده، بسیار مؤثر است. در 

صورت طراحی جدید، تعداد خانه‌ها و اندازۀ هر خانه، باید متناسب با 

گر اندازۀ بنر چاپ شــده کوچک اســت،  ابعــاد بنــر تعریف شــود؛ یعنی ا

مثــاً 3 در 3، بــا طراحــی مجدد، تعــداد خانه‌ها کم‏تر از بنرِ پیشــنهادی 

 جهت دانلود
 فایل با کیفیت بنر 

یر را لمس  تصو
کنید.
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پیوســت این نوشــتار لحاظ شــود. برای نظــم بهتر بازی، انــدازۀ هر خانۀ 

بازی کم‏تر از 30 در30 سانتی‌متر نباشد؛

2 در تعداد خانه‌های خوبی و بدی و سؤال، حتماً دقت شود که خانه‌های 

خوبی بیش‏تر باشــد؛ چون فرصت کارهای خوب در دنیا بیش‏تر است. 

 نسبت پیشنهادی تعداد خانه‌های چالشی، بدین‏گونه پیشنهاد می‌شود:

هفت خانۀ خوبی، پنج خانۀ سؤال و چهار خانۀ بدی؛

3 در چینــش خانه‌هــای چالشــی دقت شــود و خانۀ خوبــی جایی قرار 

داده نشود که مخاطب با استفاده از آن در خانۀ بدی قرار بگیرد. به عنوان 

مثال، خانۀ سؤال جایی طراحی نشود که مخاطب با پاسخ صحیح، در 

خانۀ بدی قرار بگیرد یا بعد از خانۀ خوبی، مخاطب با حرکت سه خانه 

، در خانۀ بدی قرار گیرید. به جلو
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 Ó :چند نکته

1 مربــی محتــرم دقــت داشــته باشــد که قواعــد و قوانیــن بــازی در این 

نوشتار به صورت پیشنهادی و براساس تجربۀ میدانی ارائه شده است. 

در نتیجه، مربی مختار اســت با توجه به اقتضائات مخاطب و محیط، 

قوانین و شرایط بازی را تغییر دهد؛ 

یكن در خانه صورت نمی‌گیرد؛ یكن با قرار گرفتن دو باز 2 حذف باز

3 از هــر گــروه، یــك نفر مأمور انداختن تاس اســت كه رســماً از بازی در 

داخل صفحه محروم می‌شود و فقط باید کسب امتیاز را مدیریت كند؛

یکن  4 سؤالات مربوط به خانه‌های سؤال، متناسب با سن و جنس باز

انتخاب شود؛ برای مخاطب ابتدایی سؤالات مصداقی، برای مخاطب 

راهنمایــی ســؤالات توصیفــی و برای مخاطب متوســطۀ دوم اســتدلالی 

توصیه می‌گردد؛

ابیت بازی، از خانۀ سؤال به عنوان خانۀ 
ّ

5 پیشنهاد می‌شود جهت جذ

یکن بخواهید یک‌سری چالش‌ها، همراه  مسابقه استفاده شود؛ یعنی از باز

با حرکات فیزیکی )مانند حمل لیوان آب با سر در یک مسیر مشخص( 

را انجام دهد. در این صورت، باید زمان توسط مربی مدیریت شود.
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 Óنمونه‏های محتوایی برای این بازی

z:سؤالات مناسب مقطع ابتدایی

! 1 از احترام به پدر و مادر چند مثال نام ببر

، چه کارهایی باید بکنیم؟ 2 قبل از خواندن نماز

3 چه کارهایی امام زمان را خوشحال می‌کند؟

4 انجام چه کارهایی امام زمان را ناراحت می‌کند؟

5 هنگام تلاوت قرآن باید چگونه باشیم؟

6 حرم امام علی در کدام شهر قرار دارد؟

7 در کربلا حرم کدام امام است؟

8 کدام نماز واجب سه رکعتی است؟

9 دوست خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

10 حرم کدام امام در مدینه قرار دارد؟

11 پنچ تن آل‏عبا چه کسانی هستند؟
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z:سؤالات مناسب مقطع متوسطه

1 چرا انسان به دین نیازمند است؟

2 از علل موفقیت انقلاب اسلامی یک نمونه نام ببرید!

3 چرا باید در برابر زور و استکبار ایستادگی کنیم؟

...( را توضیح دهید! ی، تبرّی و
ّ
4 از فروعات دین خمس، زکات، تول
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احمد عباسی

 موضوع فرعی: مسیحیت در مدارس
غان و مربیان دانش‌آموزی

ّ
 مخاطب: مبل

 قالب: مقالۀ کوتاه
 مدت زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

 موضوع اصلی: ادیان و فرقه‌های انحرافی

 Óاشاره

دوران  بــه  و  دارد  دیرینــه  قدمتــی  قدیــم،  ایــران  در  مســیحیت  حضــور 

اشــکانیان بــاز می‌گــردد. گــواه این ادعــا، کلیســای »تادئوس مقــدّس« یا 

»قره کلیســا« در چالدرانِ آذربایجان غربی اســت کــه عنوان قدیمی‏ترین 

، هم‌وطنــان مســیحی مــا در  کلیســای جهــان را یــدک می‏کشــد. تــا امــروز

کنــار مســلمانان با صلــح و صفا زندگی کرده‏اند و نظام اســامی نیز چتر 

یغ نکرده است؛ اما در قرون اخیر گروه‌های  حمایت‌های خود را از آنان در

تبلیغــی از مســیحیان ممالک اروپایــی راهی ایران شــده، درصدد تغییر 

کن ایران )عمدتاً ارتدکس(، به مذهب پروتستان  مذهب مســیحیان ســا

و کاتولیک بوده‌اند. این گروه‌های تبلیغی به مسیحیان تبشیری معروف 

مسیحیت
 در مدارس




هســتند که موفق به تغییر مذهب شــماری از مسیحیان ایرانی شده‌اند. 

به مرور مسیحیان تغییر مذهب داده، خود به مسیحیان تبشیری تبدیل 

شده، بین مسلمانان به تبلیغ مشغول شدند. 

منظور از بشارت در مسحیت تبشیری، این است که آنان مدعی‌اند حامل 

 خبر خوش )بشارت( نجات از طریق ایمان به حضرت عیسی مسیح

هســتند. گرچه از تعداد گروندگان مســلمان به مســیحیت آمار دقیقی در 

دست نیست؛ اما برآوردهای میدانی، جمعیتی حدود 50 تا 60 هزار نفر را 

تخمین می‏زنند. تبلیغ مســیحیت در همه جای ایران در جریان اســت؛ 

 ، ، تهران، البرز اما فعالیت آن‏ها در برخی نقاط، مانند مناطق شمالی کشور

همــدان، خراســان، خوزســتان، مرکزی و کردســتان 

بیش‏تــر بــه چشــم می‌خــورد. این مســیحیان 

تبشــیری بــرای تبلیــغ بین اقشــار مختلف 

جامعــه، برنامه‏های مخصوصــی دارند و 

از آن‌جا که مخاطب این نوشــته، مربیان 

غان دانش‌آموزی هستند، توضیحاتی 
ّ
و مبل

در مــورد فعالیــت مســیحیت تبشــیری در این 

حوزه و در چند بخش ارائه می‌شود. 
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جهت مشاهده رمزینه را لمس کنید.

بــا  مواجهــه  در  عزیــز  غیــن 
ّ
مبل آمادگــی  مطالــب،  ایــن  تهیــۀ  از  هــدف 

دانش‏آموزانی است که تحت تأثیر این مسیحیت، شبهاتی در ذهن‏شان 

شــکل گرفته است یا نسبت به مسیحیت نظر مثبتی دارند؛ چراکه نفوذ 

این افراد بین دانش‏آموزان جدی است. 

وقتــی ســخن از نفوذ می‏زنیــم، منظورمــان کارهایی 

شــبیه کلیپــی اســت کــه می‌توانید بــا اســکن کیوآر 

کد)رمزینه( رو برو آن را مشاهده بفرمایید: 

آن‌هــا بــه صــورت خزنــده بیــن دانش‏آمــوزان ابتدایــی تــا دبیرســتان نفوذ 

می‏کننــد کــه در ایــن فرصت بــه قالب‏هایــی که تبشــیری‏ها بــرای تبلیغ 

یــم. به‏طــور کلــی می‏تــوان ایــن  مســیحیت اســتفاده می‏کننــد، می‏پرداز

فعالیت‏ها را در قالب‏های زیر خلاصه کرد: 

1 داستان 

داستان یکی از قالب‏هایی است که مسیحیان تبشیری محتوای خود را 

، داســتانی اســت که با مضامین مسیح به  در آن ارائه می‏کنند. نمونۀ زیر

زبان کودکان آماده شده: 
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چه کسی در پادشاهی خدا بزرگ‏ترین خواهد بود؟

والدیــن  از  تعــدادی  روز  یــک 

کودکان خود را برای دیدن عیسی 

نــزد او آوردند. بعضی از مادران با 

فرزنــدان کوچــک در آغوش‏شــان 

آمــده بودنــد. آن‏ها می‏خواســتند 

خداونــد دســتش را روی کودکان 

یادی که مسیح  ایشان بگذارد و برکت‏شان دهد؛ اما به‏خاطر جمعیت ز

گردان نیز به  را احاطــه کــرده بود، قادر به نزدیک شــدن به او نبودند و شــا

ایشــان گفتند: خداوند را زحمت ندهید! او ســرش شــلوغ اســت و برای 

گردانش خوشش نیامد و به تندی  بچه‌ها وقت ندارد. عیسی از پاسخ شا

گردان گفت: هیچ‏وقت بچه‏ها را برنگردانید؛ ملکوت من از کسانی  به شا

تشــکیل شــده اســت که پراعتماد، پرمحبت، فروتن و بخشنده هستند، 

درست مثل بچه‏ها. همیشه اجازه بدهید که بچه‏ها نزد من آیند. 

بعد مسیح بچه‏ها را یکی یکی در آغوش کشید و به محبت و نرمی بر سر 

گردان با تعجب این  همۀ بچه‏ها دســت کشــید و آن‏ها را برکت داد. شــا
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یادی به این بچه‏های  صحنه را تماشــا می‏کردند. خداوند توجه خیلی ز

کوچک نشان می‏داد. 

گردان میان خود بحث می‏کردند که چه کسی میان ایشان  روزی دیگر شا

بزرگ‏تریــن اســت. هــر کــدام فکــر می‏کردنــد خودشــان از دیگــران مهم‏تــر 

هســتند. بنابراین از عیســی پرسیدند: چه کســی در ملکوت خدا از همه 

بزرگ‏تر اســت؟ مســیح به ســادگی بچه‏ای را میان ایشــان قرار داد و اعلام 

کرد: تا زمانی که قلب خودتان را عوض نکنید و مثل این بچه نشوید، وارد 

ملکوت من نخواهید شد. 

یــک بچــه ســعی نمی‏کنــد مهــم، ثروتمنــد، قدرتمنــد و معروف باشــد. او 

والدینــش را دوســت دارد و مطمئــن اســت آن‏هــا از او مراقبــت خواهنــد 

کــرد. هــر کــس که فروتن اســت و بــه پدر آســمانی خودش مثــل یک بچه 

اعتماد می‏کند، در ملکوت خدا بزرگ‏ترین خواهد بود. مسیح ادامه داد: 

یا  شــخص را بهتر اســت یک ســنگ بر گردن خود ببندد و بــه اعماق در

فــرو رود تــا این‏کــه یــک بچــه را از من دور کند و به گناه بکشــاند. مســیح 

گفت: بچه‏ها در بهشت فرشتگانی دارند که آن‏ها را محافظت می‏کنند 
و ملکوت خدا از این بچه‏ها ساخته شده است.1

1. 29 داستان برگزیده از کتاب مقدس، اورا میلر، انتشارات جزوه جو، 1402، ص 50.
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لازم به ذکر اســت که داســتان »سرزمین نارنیا« که 

فیلم سینمایی آن نیز ساخته شده و در تلویزیون 

کشــورمان بارهــا پخش شــده، یک داســتان کاملاً 

مســیحی اســت که توسط »ســی اس لویس«، 

یکی از برجسته ترین نویسندگان جهان مسیحی به رشتۀ تحریر درآمده 
است.1

2 موزیک

اب‏ســازی 
ّ

جذ بــرای  دیگــری  قالــب  یــک  موز

کــه مســیحیان از آن نهایــت بهــره را  محتواســت 

می‌برند. آن‏ها با ارائه مفاهیم مسیحی در قالب 

یک‌های کودکانه، درصدد جلب توجه کودکان مسلمان هستند. موز

3 انیمیشن 

انیمیشن از مهم‏ترین قالب‌هایی است که مغفول 

تبشیری‌ها نبوده، سرمایه‏گذاری عجیبی روی 

آن کرده‏اند؛

1. https://www.adyannet.com/fa/news/33652.

جهت مشاهده رمزینه را لمس کنید.

جهت مشاهده رمزینه را لمس کنید.

جهت مشاهده رمزینه را لمس کنید.

65

سـال چهارم - شـمـاره 38 - مــهـر مــاه 1403

https://www.adyannet.com/fa/news/33652
https://eitaa.com/safiramin/17295
https://eitaa.com/safiramin/17296
https://eitaa.com/safiramin/17297


آن  شــخصیت‌های  دنیــای  وارد  انیمیشــن،  مشــاهدۀ  بــا  کــودکان  زیــرا 

می‏شوند و نسبت به محتوای واقعی ارتباط نزدیک‏تری برقرار می‏کنند.

4 قالب حقیقی

مخاطــب ایــن قالب، اغلــب نوجوانان هســتند. 

تبشــیری‏ها بــرای تولیــد محتواهــای مخصــوص 

: رفتــار  نوجوانــان، بــه ســراغ دغدغه‏هایــی نظیــر

دادن  ارتبــاط،  نحــوۀ  آن‏هــا،  بــا  محترمانــه 

... رفته، متناســب با آموزه‏های مســیحی  اعتماد به نفس، درک متقابل و

به آن دغدغه‏ها پاسخ می‏دهند. 

 Óبسترهای فعالیت

تبشــیری‏ها تقریبــاً در هــر محیطــی که بتوان بــه مخاطب پیامی رســاند، 

 ، رادیــو تــا  گرفتــه  اینترنتــی  گ‏هــای  وبلا و  ســایت‏ها  از  دارنــد.  حضــور 

شــبکه‏های ماهواره‏ای، شــبکه‏های پیام‏رســان، شــبکه‏های اجتماعی، 

تبلیغــات فیلترشــکن‌ها و حتــی فضاهــای حقیقی ماننــد مهدکودک‏ها 

و مــدارس. آنــان بیش‏تــر تمرکــز خــود را روی دانش‏آموزانــی می‏گذارند که 

دارای بیش‏تریــن آســیب‌ها، ماننــد: فرزنــد طلاق بــودن، داشــتن والدین 

جهت مشاهده رمزینه را لمس کنید.
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معتــاد، فقــر و دیگــر مشــکلات خانوادگی هســتند. آن‏ها بــا ظاهری زیبا 

تــی فریبنــده، ســعی در اغوای کــودکان و دانش‏آمــوزان دارند و بر  و جملا

عنصــر محبت تکیۀ فراوانی می‏کنند؛ درســت همــان چیزی که کودکان 

آسیب‏دیده دوست دارند بشنوند!

آن‏ها با تکرار عبارت »پدر آسمانی 

شما را دوست دارد« سعی می‏کنند 

در  خــدا  کــه  کننــد  القــا  چنیــن 

زندگی‏شــان نقش پــدری مهربان را 

ایفا می‏کنــد و کمبودهای زندگی را 

می‏توان بــا او در میان نهاد. جالب 

اســت بدانیم که گروه‏های تبشیری در مواجهه با مخاطبین هدف خود، 

از راه احساســات وارد شــده، کم‏تر از عقل و اســتدلال حرف می‏زنند. در 

واقع، سخنانی می‌گویند که به مذاق مخاطب خوش بیاید.  

در قسمت‏های بعدی این مقاله، شبهات مهمی که آن‏ها طرح می‏کنند، 

بررسی کرده، پاسخ خواهیم داد. 

ادامه دارد...
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ی ثالث معصومه باقر

 موضوع فرعی: تلفن همراه و افت تحصیلی دانش‌آموزان
 مخاطب: دانش‌آموزان مقطع متوسطه

 قالب: داستان
 مدت زمان تقریبی مطالعه: 10 دقیقه

 موضوع اصلی: آسیب‌های اجتماعی

 Óاشاره

یکی از فرصت‌های تبلیغی در مدارس، استفاده از تابلو اعلانات است 

غــان و مربیان پرورشــی بــا نصب مطالــب فرهنگــی در قالب‌ها و 
ّ
کــه مبل

نمادهــای مختلــف، بــه ایــن مهــم دســت می‌یابنــد. یکــی از قالب‌های 

جــذاب بــرای ارائۀ محتوای دینی و فرهنگی، قالب داســتان اســت.‌ این 

غان و مربیان بتوانند در هر هفته 
ّ
داســتان به‏گونه‌ای تنظیم شــده که مبل

یک قســمت از آن را چاپ و بر تابلو نصب کنند و در انتهای هر بخش 

ســعی شــده اســت به‏گونــه‌ای انگیزه‏ســازی شــود کــه دانش‌آمــوزان برای 

مطالعۀ بخش بعدی اشتیاق داشته باشند.

یی مکعب جادو



 Óقسمت اول

مثــل تــوپ، خــودم را روی تخت پــرت می‌کنم. چــرا باید این‏طور بشــود؟ 

افسار کارهایم از دستم در رفته و مثل اسب وحشی روی ذهنم رژه می‌رود. 

حــال خــودم را نمی‌فهمــم. چرا باید یک امتحان ســاده بــرای من این‏قدر 

گــران تمام ‌شــود؟ اصلاً گیریم از مامــان و بابا پنهان کنم؛ با خجالت یک 

! روزهایی با  نمــرۀ تک‏رقمی در کارنامــه‌ام می‌خواهم چه کنم؟ هی روزگار

گرد اول یا دوم بودن رقابت داشتم و حالا نمی‌دانم این -7-  لاله سر شا آ

نچســب را کجــا قایم کنــم که نه‏تنها هیچ‏کس؛ که چشــم خودم هم دیگر 

آن را نبیند. 

پاهــای یــخ‏زده‌ام را در شــکمم جمــع می‌کنــم. ایــن از امتحــان جغرافی و 

ــه‌اش را فتح کــردم و یک -11- 
ّ
آن هــم از امتحــان زبــان که هفتۀ پیش قل

دل‏چســب هــم از آن به ارمغان آوردم. نمراتــی که این‏قدر راحت از ذهنم 

می‌گذرند، اگرچه نوبرانه اســت؛ ولی طعم گس و تلخی دارد و راســتش، 

نمی‌دانم با کارنامۀ ترم اول که دودســتی تقدیم اولیای گرامی من خواهد 

‌شد، می‌خواهم چه کنم؟
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گر بهانه بیاورم که مادرم شــاغل اســت و کارنامــه را خودم بگیرم،  حتــی ا

گر هم  باز نیاز به امضای والدین دارم تا ناظم‌مان دست از سرم بردارد و ا

امضایشــان را جعل کنم، مامان بالاخره روزی می‌پرسد: »نسیم! کارنامتو 

کی بر ســرم  گرفتــی؟ بیــار ببینــم چــه کار کــردی؟« آن‏وقــت بایــد چــه خا

کنــم؟ کاش راه فــراری داشــتم و می‌توانســتم ایــن نمرات درخشــان را زیر 

ک پنهان کنم؛ بلکه یــک گیاه خرزهره‌ای، چیزی می‌رویید و زیبایی  خــا

تلاش‌های من در طول این سه، چهار ماه را به نمایش می‌گذاشت! 

فکرهــای مختلف دور ســرم می‌چرخد. خســتگی امتحان از یک ســو بر 

دوشم مانده، خستگی این همه فکر و خیال هم از سمتی دیگر دارد مرا 

از پا در می‌آورد. سرمای زمستان خودش را به پنجره می‌کوبد و می‌خواهد 

به داخل اتاقم نفوذ کند؛ ولی دل من یک تابســتان گرما می‌خواهد که در 

آن نــه امتحانی باشــد و نه مدرســه‌ای. بایــد بلند شــوم و کاری کنم. فردا 

گر در درس عربی هم مثل بقیۀ  آخرین امتحان دست‌های مرا می‌بوسد. ا

درس‌هــا حماســه بیافرینــم، بعید اســت مامــان و بابا ســاده از کنار افت 

یک نکشد!  نمراتم بگذرند و کار به جاهای بار
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خــودم را از روی تخــت جمــع می‌کنــم و پشــت میــز می‌نشــانم. از ردیــف 

کتاب‌هایــم، عربــی را برداشــته، روی میــز می‌گــذارم. صــدای زنــگ پیــام 

موبایلم بلند می‌شود. عقلم می‌گوید: »دست به گوشی‏ات نمی‌زنی!«؛ ولی 

قلبم می‌گوید: »بگذار ببینم چه کسی پیام داده است؟ شاید کار واجبی 

داشــته باشــد!« عقلم می‌گوید: »کار به همین‏جا ختم نمی‌شــود و تا یک 

ســاعت وقتت را در آن اینستای بی‌صاحب تلف نکنی، ول‏کن نخواهی 

بــود!«؛ ولــی قلبــم مثل بچه‌هــا خــودش را لوس می‌کنــد و می‌گویــد: »قول 

می‏دهــم، قــول! فقط یک لحظه...« و منِ حیــرانِ در دوراهی مانده، حرف 

یش‏سفید با تجربه‌ام را گوش نمی‌کنم. نشان به آن نشان که پیامک  عقل ر

لاله چت کنم!  تبلیغاتی قالیشــویی باعث می‌شــود یک ساعت و نیم با آ

راستش، در تمام این مدت سر عقلم را شیره مالیده‌ام که چت‌مان درسی 

اســت؛ ولــی خودم می‌دانم که ده دقیقۀ اول درســی بــوده و مابقی زمانم را 

کســتر کرده بودم و حالا  گر ســوزانده و خا پای معرفی فلان پیج و فلان بلا

در نتیجه، پرندۀ سیاه عذاب وجدان بر شانه‌ام نشسته است. 

موبایلــم را خامــوش کــردم و کنار گذاشــتم. کتاب را در دســت گرفتم. به 

هــر جــان کندنی بود، باید می‌خواندم. این امتحان آخر را نباید سرســری 

می‌گرفتم؛ البته ای کاش این شعارها عملی می‌شدند!
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 Óقسمت دوم

دســت‌هایم را باز می‌کنم و با تمام توان هوای کوه را نفس می‌کشــم. خدا 

بابا را خیر بدهد که ترتیب برنامۀ امروز را داده تا به قول خودش، بعد از این 

همه اســترس و درس خواندن، واقعاً لازم اســت ســاعاتی را در دل دشت 

و کــوه بــرای خودمان باشــیم. حالا هم بــا میل خــودم از جمعیت فاصله 

می‌گیرم تا بدون ســر و صدای برادر کوچکم و پســرعموی بازی‏گوشم، به 

صدای طبیعت گوش جان بســپارم. راســتش، آن‏قدر منظره‌ها زیباست 

که می‌شود استوری بگذارم: من و کوه‌های آلپ، همین الآن یهویی!

گــری کردن را  ، اولین بار بلا فکــر خوبی اســت که با گشــت و گــذار امــروز

تجربه کنم. خدا را چه دیدی؛ شاید پیجم رشد کند و دنبال کننده‌هایم 

یــاد ‌شــوند! چنــد وقتی اســت که بــه دغدغه‌هایــم، یک دغدغــۀ جدید  ز

اضافــه شــده اســت. هرچــه باشــد، می‌خواهــم ایــن حــس دیده شــدن و 

شــهرت را تجربــه کنــم، پــس دســت بــه کار می‌شــوم؛ زوایــای مختلف را 

امتحان می‌کنم تا زیبایی صورتم را بی‌عیب و نقص در قالب عکس جا 

بدهم و جملات مثبت و شــاد را با لحنی پرنشــاط پشــت هم بچینم که 

مخاطب‏پسند باشد. 
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حــدوداً یــک ســاعتی مشــغول تولیــد محتــوا هســتم که بابــا برایم ســوت 

می‌زند و به سفرۀ ناهار اشاره می‌کند. با احتیاط تپه‌ای را که بالا آمده‌ام، 

برمی‌گردم. همۀ خانواده دور ســفره نشســته‌اند و با پیوستن من به جمع، 

همه مشــغول صرف غذا می‌شــوند؛ ولی من اول باید یک عکس هنری از 

)دنبال‏کننده(هایم نشــان بدهم که ما هم بلدیم  بشــقابم بگیرم و به فالور

جــوج بزنیم؛ بعد غذایم را بخــورم؛ ولی تا بتوانم یک عکس خوب بگیرم، 

جوجه‌ها سفت می‌شود و غذا از دهانم می‌افتد. بالاخره دیده شدن، این 

، هم‏کلاسی‏ام،  دردسرها را هم دارد و من به عشق این‏که بتوانم مثل مهناز

( فالوور داشته باشم، این دردسرها را هم باید به جان بخرم. چند k)هزار

مهناز خیلی وقت اســت که پیج دارد و تجربه‌اش از من بیش‏تر اســت. 

تــازه! مهنــاز هیــچ خــط قرمــزی بــرای خــودش نــدارد؛ از اســتوری‌های 

گر  مختلــف در ماشــین ایــن پســر و آن پســر گرفته، تــا مهمانی‌هایــی که ا

بابــای مــن بفهمــد، تکه بزرگم گوشــم خواهد بود و مــن نمی‌دانم چطور با 

محدودیت‌های خانواده‌ام و بی‌تجربگی و تازه‌کاری خودم، روی دست 

مهنــاز بلند شــوم تــا دیگر این‏قدر در کلاس پز ندهد و خودش را دســت 

کلاس نداند!  بالا و با
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امروز هم می‌گذرد و ما به خانه برمی‌گردیم، در حالی‌که من لذت والیبال 

بازی کردن با عمو را از دست داده بودم. هم‏چنین نتوانستم کنار زن‏عمو 

بنشــینم و بــا هم لباســی زیبــا برای عیدمــان انتخــاب کنیم. تــازه! بابا با 

پســرکوچولوها آب بازی کرده بود و من نتوانســتم در هیجان خیس کردن 

بابــا و عمــو از تــه دل به موهای خیس عمو و پیراهن به تن چســبیدۀ بابا 

بخنــدم و کیــف کنــم. به جــای آن، یک عالم پســت گذاشــته و چندین 

لایک گرفته بودم و تک تک کامنت‌هایم را خوانده و جواب داده بودم!
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 Óقسمت سوم

می‌خواهــم حواســم را ســر کلاس جمع کنــم؛ ولی نمی‌شــود! هرچه تلاش 

می‌کنــم کــه پلک‌هایــم را کمــی بیش‏تر باز نگــه‏دارم، موفق نمی‌شــوم. آخر 

یاضی وقت چرت زدن اســت؟ اگر درس را ســر کلاس خوب  ســر کلاس ر

نفهمم، هرچه در خانه خودم بخوانم هم آن را یاد نمی‌گیرم. این دلیلی بود 

کــه هرچند وقت یکبار پایم را نیشــگون بگیرم تــا چرتم بپرد؛ ولی نمی‌دانم 

چرا یک دفعه با صدای جدی خانم معلم از جا پریدم: »نســیم حیدری! 

چرا سر کلاس چرت می‌زنی؟« هول می‌شوم و می‌گویم: »ما؟ نه خانوم، ما 

یم!«؛ ولی معلم مچم را گرفته و دیده که نشسته خوابم برده، به همین  بیدار

! برو یــه آبی به ســر و صورتت بــزن و برگرد!«  ! پاشــو دلیــل می‌گویــد: »پاشــو

چاره‌ای نیست. شرمنده از پشت میز بلند شدم و از کلاس بیرون آمدم.

ک بر ســر من! آبرویم پیش خانم اســکندری رفت. فقط تا حالا سر  ای خا

یاضــی خوابــم نبرده بود کــه این هم به افتخاراتم افزوده شــد. این  کلاس ر

! وقتی شــب‌ها مثل جغد، با  ثمرۀ بیدار ماندن تا اذان صبح اســت دیگر

چشمانی گرد به گوشی خیره‌ شده‌ام، روزها نباید مثل خفّاش چرت بزنم؟ 

ولی خودمانیم‌ها! چقدر داستانش قشنگ بود. اگرچه دو شب است که 
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تا طلوع آفتاب چشم روی هم نمی‌گذارم؛ ولی یک رمان 400 صفحه‌ای را 

خوانده‌ام و حالا هم در راهروهای مدرسه دارم تلوتلو می‌خورم. 

خوش به حال عســل! شــخصیت اصلی رمان؛ آن‏قدر خانــوادۀ پولداری 

دارد که اصلاً مدرسه نمی‌رود و تمام وقتش را به خوش‏گذرانی و مسافرت 

می‌گذرانــد. بیچــاره من کــه مجبورم برای این‏کــه در آینده یــک کاره‌ای در 

این مملکت بشوم، از هشت صبح باید تا یک و دو بعدازظهر در مدرسه 

جان بکنم! اگر از عصبانیت بابا نمی‌ترسیدم، می‌گفتم: دیگر نمی‌خواهم 

درس بخوانم. اصلاً می‌خواهم بروم سراغ هنر یا والیبال؛ چه می‌دانم؟! 

روی ســکوی کنار حیاط می‌نشــینم و به ســاختمان دوطبقۀ مدرسۀ‌مان 

نگاه می‌کنم. روزگاری عاشــق درس و مدرســه بودم و حالا واقعاً خســته و 

کلافــه‌ام. نمی‌دانم این اثر رمان‌هایی اســت کــه می‌خوانم یا آدم‌هایی که 

پیج‌شان را دنبال می‌کنم؛ ولی حسابی عوض شده‌ام. خوب می‏دانم که 

من دیگر آن نسیم سابق نیستم؛ دختری که افتخار خانواده و معلم‌هایش 

گر نوزده  گرد اول کلاس بود؛ نســیمی که ا بود، کجا رفت؟ نســیمی که شــا

و هفتــاد و پنــج صدم می‌گرفت، ناراحت می‌شــد، حــالا چطور با نمرات 

ناپلئونی فشار خون مادرش را بالا و پایین می‌کند؟! 
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در مدت سه، چهار ماه گذشته آن‏قدر نمراتم افت کرده است که صدای 

گر  مدیرمــان هم درآمــده. آن روز صدایم کرده، می‌گوید: »خانم حیدری! ا

! شــاید من بتوانم  مشــکلی پیــش آمده یا اتفاقــی در خانواده افتــاده، بگو

کمکــت کنم!« بیچاره فکر می‌کند شــاید مادر و پــدرم طلاق گرفته‌اند یا 

کی افتاده که در این مدت کم از آن دختر ســرزندۀ فعال  اتفاق وحشــتنا

و درس‏خوان، یک دختر خســته و تنبل باقی مانده اســت. راســتی کدام 

کابوس روی زندگی من افتاده که هرچه می‌خوابم و بلند می‌شــوم، ســر از 

این خواب آشفته برنمی‌دارم؟

از جا بلند می‌شــوم و پشــت مانتویم را با دســت می‌تکانم و با قدم‌هایی 

که روی زمین کشــیده می‌شوند، به ســمت کلاس می‌روم. کاش بهانه‌ای 

کــه امــروز مدرســه را می‌پیچانــدم و بــه خانــه برمی‌گشــتم. دلــم  داشــتم 

می‌خواســت بــا همین لبــاس فــرم روی تخت‏خواب بیفتم و چشــم‌هایم 

را ببنــدم و بــه خــواب بــروم؛ ولــی حــالا بایــد یــک زنــگ و نیم دیگــر روی 

، خــواب ببینم تا  صندلی‏هــای چوبــی صاف بنشــینم و با چشــمانی باز

خیــال مــادر و پــدرم راحت باشــد کــه دخترشــان دارد پله‌هــای موفقیت 

تحصیلی را یک به یک طی می‌کند و طی می‌کند؛ البته از بالا به پایین!
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 Óقسمت چهارم

کانتی  نمی‌توانــم تمرکــز کنم؛ فکرم درگیر یک پیشــنهاد اســت! دیشــب ا

کــه یــک پیشــنهاد شــغلی برایــم دارد.  بــه نــام »ســامان« پیــام داده بــود 

شــماره‌اش را هم فرستاده بود. راســتش وقتی به بابا گفتم، گفت: »این‌ها 

همه کلاه‏برداری اســت! حواســت را به درسَــت جمع کن؛ بلکه دکتری، 

مهندســی، چیزی بشــوی!« به مامــان هم که گفتم، اگرچــه هنوز به خاطر 

کارنامه‏ام بین‌مان شکرآب بود؛ ولی تا آخر به حرف‌هایم گوش کرد و فقط 

یــک جملــه گفت: »به نظر من، تو هنــوز آن‏قدر بزرگ نشــده‌ای که از این 

صفحۀ مکعبیِ قدر یک کف دســت بتوانی درســت استفاده کنی.« من 

از حرف مامان ســر درنیاوردم؛ ولی به نظرم آن‏قدر بزرگ شــده‌ام که بتوانم 

درآمد داشته باشم و دستم در جیب خودم باشد، پس یواشکی در اتاقم 

گر کمی قبل‌تــر بود، می‌ترســیدم و  بــا آن شــماره تمــاس گرفتــم. راســتش ا

خلاف دستور پدر و مادرم عمل نمی‌کردم؛ ولی حالا جسارتی را در خودم 

احساس می‌کردم که می‌توانم خودم برای خودم تصمیم بگیرم.

وقتی تماس گرفتم، فهمیدم نه؛ این کاری نیســت که بدون اطلاع و نظر 

و اجــازۀ پــدرم قــادر بــه انجامش باشــم! خلاصــه بخواهم بگویــم، آن مرد 
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می‌گفــت با عکس‌ها و اســتوری‌هایی کــه از خودم گذاشــته‌ام، فهمیده 

که من اســتعداد »مدل شــدن« را دارم! او می‌گفت صاحب یک تولیدی 

بزرگ لباس زنانه است و از من خواست لباس‌های تولیدی‌اش را بپوشم 

و او برای کانالش عکاسی کند و در پیجش به اشتراک بگذارد و در ازای 

آن درآمد خوبی خواهم داشــت. دیشــب وقتی تماس را قطع کردم، بسیار 

هیجــان داشــتم؛ چــون مبلغی کــه آن مرد گفته بود، بســیار وسوســه‏انگیز 

بــود؛ ولــی بعد با خــودم فکر کردم که من در خانواده‌ای ســنّتی و مذهبی 

یاد هست  چشم به جهان گشوده‌ام و قبح این کارها در خانۀ ما آن‏قدر ز

گــر بابا بفهمــد، از موبایلم تحریم خواهد شــد تا دیگر پیجی نباشــد  کــه ا

کــه بخواهد چنین پیشــنهادهایی را برایم به ارمغان بیــاورد. بدون اطلاع 

مامان و بابا هم نمی‌شــود چند ســاعت در روز به جای مدرســه رفتن، در 

تولیدی آن مرد مشغول عکاسی باشم.

و  عقب‏مانــده  این‏قــدر  بایــد  پــدرم  و  مــادر  چــرا  نمی‌فهمــم  مــن  اصــاً 

قدیمــی فکر کنند؟ چه اشــکالی دارد؟ این‏جــوری هم کار می‌کنم و پول 

درمی‌آورم، هم می‌توانم کمک خرج بابا باشم. به قول خودش، دیگر برای 

یــک لقمــه نان حلال این همه لازم نیســت اضافه‏کاری و شــیفت شــب 
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بایستد! راستی، درآمد شغل‌های این‏طوری، حلال است؟ چه می‌دانم! 

من خیلی از دین و مذهب سر در نمی‌آورم؛ ولی دلم می‌خواهد حالا که 

درســت درس نمی‌خوانــم، لااقــل پول دربیاورم؛ شــاید این‏طــوری کم‏تر از 

مامان و بابا و معلم‌ها سرکوفت بشنوم! 

همین که صدای زنگ تفریح را می‌شنوم، نگاهم را از دهان خانم علوی 

می‌گیرم و سرم را روی میز می‌گذارم. خدا شاهد است یک کلمه از درس 

را نفهمیــدم و فقــط مثــل بــز معلم را نگاه کردم. دســتی آرام روی شــانه‌ام 

می‌نشــیند! ســرم را بلند می‌کنم. خانم علوی، مهربانانه و مادرانه نگاهم 

می‌کند! بدون هیچ حرفی دستم را می‌گیرد و به دنبال خودش می‌کشد. 

مثــل مــادری کــه فرزنــدش را در بازاری شــلوغ به دنبال می‌کشــد. پشــت 

ســرش، در راهروی اصلی مدرســه می‌روم تا یک کلاس خالی پیدا کند. 

بعــد کــه کنارم روی یــک نیمکت نشســت، گفت: »بــدون مقدمه‏چینی 

یم ســراغ اون مسئله‌ای که این‏طور ذهنت رو مشغول کرده! می‌تونی  می‏ر

بــه مــن اعتماد کنی و از ســیر تا پیاز ماجرا رو بــرام تعریف کنی!« منم که 

انگار منتظر یک بفرما بودم، واقعاً از ســیر تا پیاز ماجرا را گفتم؛ از خیلی 

قبل؛ از افت تحصیلی تا ســودای شــهرت و دیده شــدن و بعد تأسیس و 
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گسترش پیج شخصی‏ام تا ده k دنبال کننده و در آخر هم این پیشنهاد 

کاری وسوســه‏انگیز پرســود! مــن یــک کلــه می‌گفتم و خانــم علوی گوش 

می‌کرد.

کاغــذ و خــودکاری از جیبــش درآورد و روی نیمــۀ بــالای صفحــه بــزرگ 

یــخ خرید تلفن همراه«؟ از مــن  می‌خواهد که فضای جلوی  نوشــت: »تار

یخ درســت، پــر کنم! کمی که فکر می‌کنــم، یادم می‌آید  دو نقطــه را با تار

یخ را که می‌نویســم، خانــم علوی در  کــه موبایلــم کادوی تولدم اســت! تار

نیمــۀ پایینی صفحه خلاصــۀ حرف‌هایی را که زده‌ام، بــه صورت تیتروار 

یتم  می‌نویســد: افــت تحصیلی، کســلی و بی‌حوصلگی، برهم خــوردن ر

... هرچــه لیســت خانــم علــوی پرتر می‌شــود، چشــم‌های من از  خــواب و

تعجب گشادتر می‌شوند! 

شــمارۀ دهمــی را کــه روی کاغــذ نوشــت و دهمیــن تغییــر در زندگــی مرا 

یــخ تولدم را هم نوشــت. یک  مقابــل چشــمانم گذاشــت، روبه‏روی آن تار

لحظه خودم هم گیج شــدم؛ خدای من! یعنی همۀ این اتفاقات زیر ســر 

این مکعب اندازۀ یک کف دست است؟ خانم علوی می‌داند که نباید 

رشتۀ بهت و حیرتم را با کلام پاره کند، پس سکوت می‌کند و من عجیب 
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گیر کرده‌ام! می‌خواهم خودم را گول بزنم که این‌ها دروغی بیش نیستند؛ 

ولی متأســفانه درســت بودند. بعد از باز شــدن پای گوشی به زندگی من، 

ایــن همــه اتفاق تلخ برایم افتاده اســت؛ چرا؟ این چــرا، خانم علوی را به 

حرف وامی‌دارد: »چون مدیریت اســتفاده از گوشــی رو عقلت به دســت 

نگرفــت! تــو می‌تونســتی بــا همیــن موبایل هــزار اتفــاق و تغییــر خوب در 

زندگیت رقم بزنی!«

حرف‌هایش را دیگر نمی‌شنوم؛ کاش از همان اول، قبل از این‏که گوشی 

داشته باشم، یاد می‌گرفتم که مدیریت زندگی‏ام را به دست عقلم بدهم، 

تا این‏قدر بلا بر سرم نیاید!
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بار خدایا، قدرتت ســتودنی، نامت به‌یادماندنی و یادت 

همیشگی است .

دنیایمــان  تــا  آورده‌ای  وجــود  بــه  را  فصل‌هــا  آن‌کــه  ای 

ارزانــی  رنگ‌هــا  بــه  را  رنگارنگــی  و  نباشــد  یکنواخــت 

داشته‌ای تا زندگی‌مان زیباتر شود.

چــه دل‌نشــین اســت پاییز و رنگ‌هــای متفاوتــش و چه 

لذت‌بخش است آغاز کسب علم و دانش.

خدایا، تو را ســپاس که انســان را بیهوده خلق نکرده‌ای و 

به او لیاقت تعلیم داده‌ای.

معبــودا، توفیــق کســب علــم و علم‌آمــوزی را نصیب ما و 

گاه بمانیم. فرزندانمان فرما تا جاهل نمیریم و آ

اِلهــا، چه دل‌نشــین اســت رفتــنِ دانش‌آموزانمــان در پی 

کسب علم، و چه لذت‌بخش است دیدن دوبارۀ آن‌ها.

خداونــدا، فرزنــدان و دانش‌آموزانمــان را یــاری فرما که در 

پی کســب تعلیم و تربیت کوشا باشند و آن را به دیگران 

نیز هدیه دهند.

  مناجات!  مناجات!  

مرضیه مرادزاده


